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  كليات و تعاريف

هاي پزشكي و عرفاني از  دو واژه در نوشتهشود كه اگرچه هر كدام از  عنوي از دو واژه سلامت و معنوي تشكيل ميسلامت م

هاي اخير معمول شده  در دهه "سلامت معنوي"اين دو واژه با مفهوم جديد  يشده است ولي همراه قرنها پيش استفاده مي

 .پردازيم ميو سلامت ) معنويت(است، لذا قبل از ورود به بحث سلامت معنوي ابتدا به بيان مفهوم دو واژه معنوي 

  

  لامتتعريف س

احمد  بن ربيع .هاي متقدمين پزشكي كشورمان تعاريف زيبا و جامعي از سلامت يا صحت آمده است در نوشته

اي بود  پزشكي پيشه": باشد المتعلمين تعريف جامعي از حرفه طب نموده است كه هنوز نيز معتبر مي اخويني در كتاب هدايت

  ).1( "علم و عملكه سلامت نگاه دارد و چون رفته باشد بازآرد به 

صحت ملكه يا حالتي است كه هر يك از اعضا و : را اين طور تعريف كرده استت حسينا ص در كتاب قانون ابوعلي

جوارح انساني كار مربوط به خود را درست انجام دهند و مرض در مقابل صحت آن است كه هر عضوي از اعضاي بدن كار 

  ).2(د مربوط به خود را به خوبي نتواند انجام ده

مسلما اين تعريف . "نبود بيماري"شد يعني  سلامت با اشارات منفي تعريف ميادبيات جهاني تا قرن گذشته در   

در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت تا اين كه . جامع و كامل نبود، مانند اين كه گفته شود زندگي عدم وجود مرگ است

كامل جسمي، رواني و  (Well-being)مت عبارت است از تامين رفاه سلا: مفهوم سلامت بازنگري و اينطور تعريف شد كه

در اين تعريف به دو بعد ديگر سلامت يعني سلامت رواني و سلامت ). 3(اجتماعي، و نه فقط نبودن بيماري و نقص عضو 

سالم كسي است  دانست، بلكه شخص ميتوان فرد سال سالم باشد نمي ميلذا فردي را كه فقط از نظر جس.اجتماعي توجه شد

  .كه از سلامت رواني و اجتماعي نيز برخوردار باشد

بعد ديگري از سلامت پزشكان و دانشمندان را به كه در نيمه دوم قرن گذشته انجام شد، توجه هايي  پژوهش  

ن اي را به نام بهزيستي معنوي مطرح نمود و سپس راسل و عثمان صاحبنظرا موبرگ واژه 1971در سال . معطوف نمود

بي  همچنين آرنولد توين). 4(درگير در امر سلامت را به گنجاندن بعد سلامت معنوي در مفهوم كلي سلامت متوجه نمودند 
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هاي دنيا و به ويژه كشورهاي صنعتي غرب، وجود دارد كه سبب عدم  متذكر شد كه يك خلا معنوي در بسياري قسمت

  .و رواني آن جوامع به جاي گذاشته است ميوبي در سلامت جسايمني روانشناختي گسترده شده و اثرات بسيار نامطل

نماينده نروژ، دكتر ملباي اظهار كرد كه در اجلاس ساليانه بهداشت جهاني ) شمسي 1362(ميلادي  1983سال در 

اجتماعي، حداقل در كشور او، اختلالات بهداشت رواني،  مانند اعتياد به الكل، جنايت، اعتياد به مواد مخدر، انحرافات 

شود، در حالي كه كشورش داراي موقعيت اجتماعي و اقتصادي بسيار  مايوس بودن از زندگي و ترس از آينده ديده مي

هاي رفتارها در امر سلامت و احيانا ابعاد  او اين نكته را متذكر شد كه نياز به تحقيقات بيشتري در تعيين كننده. مناسبي است

قبا در اجلاس سي و ششم بهداشت جهاني، مسئله بعد معنوي سلامت مطرح شد و به متعا) 5(ديگري از سلامت، است 

به دقت مورد  مياي بود كه در سطح جهاني چنين موضوع مه از نظر تاريخي اين اولين جلسه. بحث و تبادل نظر گذاشته شد

عنوي سلامت بودند و آنها كه در كردند، آنها كه موافق بعد م ها شركت مي دو گروه مشخص در بحث). 6(بررسي قرار گرفت 

كشورهايي كه در آنها دين از . كه خاموش بودند ميكردند و البته گروه سو كشورشان دين جايگاهي نداشت و مخالفت مي

نويس تهيه شده را امضا نكردند  امور حكومتي به طور كامل جدا بود و نماينده آن دكتر ساوليو از شوروي سابق بود، پيش

هاي بهداشتي در بعضي  ي بحث اعلام كردند مانعي وجود ندارد كه اذعان شود كه بعد معنوي در ارايه مراقبتولي در انتها

  ).7(باشد  كشورهاي جهان داراي اهميت مي

استراتژي جهاني "در سخنراني خود تحت عنوان به عنوان مدير كل سازمان جهاني بهداشت ندان ماهلر ها  دكتر

هر انساني، بدون توجه به دين، : به بعد معنوي سلامت اشاره نمود و اعلام نمود كه "2000ال براي سلامت براي همه تا س

تواند بر سلامت او  نامند و اين مي نژاد، فرهنگ و هوش و استعدادش ممكن است به درجاتي برسد كه آن را ابعاد معنوي مي

گليسي آكسفورد به معناي روح و بخش غيرمادي بشر، آورده نامه ان در لغت ”Spirit“او ادامه داد كه معناي . تاثيرگذار باشد

: شود كه همه يك وجه مشترك دارند شود به طرق مختلف تعريف مي كه به روح منسوب مي ”Spiritual“لغت . شده است

. تباط استيابد كه با روح انسان در ار اي كه در اصل مادي نيست بلكه متعلق به افكاري است كه در مغز بشر تبلور مي پديده

لذا اين بعد سلامت . آيند يابد به حركت مي ها از طريق افكاري كه در مغز آنها تبلور مي دهد كه انسان تاريخ بشريت نشان مي

جوامع بشري . تواند اثرات عميقي بر ابعاد ديگر جسمي، رواني و اجتماعي سلامت در جوامع مختلف داشته باشد مي
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ها، اعتقادات، رفتارها، عادات و فرهنگ آنها مطابقت داشته  شوند كه با ارزش درگير مي اي به طور كامل در مسئله ميهنگا

  ).8...(ارزش آنها ممكن است به صور مختلف خود را نشان دهد مانند اعتقادات و عادات مذهبي . باشد

به يك تصميم تاريخي )1984سال (در سي و هفتمين اجلاس ساليانه بهداشت جهاني  WHA 37.13مصوبه 

هاي سلامت در كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت  بعد معنوي بخش جدا نشدني در استراتژي": شرح زير بود

همچنين تاكيد شد كه باور بر اين است كه بعد معنوي از جنس امور مادي نيست بلكه متعلق است به افكار، ). 9( "باشد مي

كند كه در  انتهاي اين مصوبه كشورهاي عضو را دعوت مي. يابد لور ميها تب ها و اخلاقياتي كه در مغز انسان باورها، ارزش

در كشورشان بعد معنوي سلامت را، به صورتي كه در اين مصوبه آمده، در نظر داشته باشند  "سلامت براي همه  استراتژي"

  .و به صورتي كه با روندهاي اجتماعي و فرهنگي آنها مطابقت دارد، به كار گيرند

) شمسي 1376(ميلادي  1997در سال  (WHO Executive Board)سازمان جهاني بهداشت هيئت امناي 

سلامت يك حالت ديناميك از تامين رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و : تعريف زير از سلامت را به تصويب رسانيد

هاي بعد سازمان جهاني  الاما اين مصوبه در اجلاس ساليانه س). 10(معنوي است و نه فقط نبودن بيماري و نقص عضو 

هاي بعدي سازمان جهاني بهداشت تاكيدي بر اين بعد از  يركلاز آن زمان و در هنگام زعامت مد. دبهداشت مطرح نش

هاي سلامت به عهده كشورها واگذار  سلامت انجام نشده و طبق آخرين مصوبه، ملحوظ نمودن بعد معنوي در استراتژي

  .شده است

به عبارت ديگر . را اضافه كرده است "بعد معنوي"سازمان جهاني بهداشت  ICD-10در  ها بيماريبندي  در تقسيم

گذارند، بعد معنوي انسان و سلامت معنوي  همان گونه كه ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي بهم ارتباط دارند و در هم تأثير مي

همچنين ). 11(م بايد براي ارتقاي سلامت مورد توجه قرار گيرد او با ساير ابعاد سلامت در ارتباط و تأثيرگذار است، و اين مه

شود بلكه منوط به  هاي عمده در قرن كنوني از طريق تكنولوژي عايد نمي اند كه پيشرفت بعضي دانشمندان اظهار كرده

وده است، در ب "محيط خارج"هاي معنوي اوست، اگر كانون توجه علمي در قرن بيستم ميلادي  شناخت عميق انسان و جنبه

شويم كه اكتشافات مهم  به عبارت ديگر وارد زماني مي. انسان معطوف خواهد بود "درون"قرن بيست و يكم توجه علمي به 

  ).12(نه در محيطي است كه ما را احاطه كرده است بلكه در دنياي درون ما خواهد بود
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  معنويتمفهوم 

يعني قرآن كريم، سنت و روايات منتقله از پيامبر عظيم الشان  اسلاميواژه معنويت و مشتقات آن در منابع اصلي 

هذا در ادبيات مسلمانان و به ويژه ديوان شاعران، چه در زبان  مع. شود اسلام و ائمه صلوات اله عليهم اجمعين ديده نمي

سلامي و فارسي معادل معنوي برخي از مهمترين واژگان در فرهنگ و ادب ا .فارسي و چه در زبان عربي، به كار رفته است

  . روحاني، باطني، قدسي، حقيقي، رباني، ملكوتي و علوي: عبارتند از

شود كه  متن معنادار به متني گفته مي. معنا داراي دو لايه ظاهر و باطن است. در ارتباط است "معنا"معنويت با   

اشاره داشته باشد و اگر متني هيچ يك از اين ) اطنيب(و يا حقايقي ذهني ) ظاهري(كلمات و عبارات آن به حقايقي در جهان 

در علوم اجتماعي نيز سخن از رفتار معنادار است؛ يعني هر عمل را انسان براي . دانيم مي "معنا بي"دو را شامل نشود انرا 

بينش ما از  .معنا است دهد و اگر هدفي براي انجام كار وجود نداشته باشد، عمل بي رسيدن به مقصود و هدفي انجام مي

هستي و درك واقعي معناي زندگي براي هر شخصي براساس شناخت او از ماهيت هستي و جايگاه انسان و زندگي او در 

بيني و باورهاي نويسنده  هاي مختلف بسيار متفاوت و بستگي به بينش، جهان لذا تعريف معنويت در نوشته). 13(جهان است 

  .استآنها 

ماديت، منيت و (است و در گذر از سه مهم ) شناسي هستي(و ماده ) شناسي رفتمع(معنويت فرا روي از حس 

براي داشتن معنويت اولين شرط آن است كه فرد همه اعمال و رفتارهايش در راستاي هدف واحدي . يابد تحقق مي) موقعيت

ذات لايزال الهي منبع و  در ادبيات قرآني و ساير متون اسلامي،. بوده و در جهت رسيدن به يك هدف غايي تنظيم شود

سرچشمه وجود و همه كمالات است و نزديك شدن به خداوند متعال و رسيدن به كمال هدف اصلي آفرينش انسان 

مجذوب شدن در مقابل "و  "با خداوند رابطه و اتصال قلبي"معنويت يعني : فرمايند خامنه اي مي... حضرت آيت ا. باشد مي

با ذات لايزال او، گسترده تر از مجذوب شدن در مقابل لطف  بطه با خداوند و اتصال قلبيبديهي است را). 14( "لطف الهي

با خداوند و مجذوب شدن در لطف او، ماهيتي  رابطه قلبي. الهي است و مجذوب شدن رابطه اي بسيار نزديك و خاص است

وي ديگر آن مخلوقي محدود و نيازمند كران، نور، قدرت و رحمت و در س پويا و وسيع دارد كه در يك سوي آن حقيقت بي

هاي ظاهري دنيا، قلب انسان را در جاذبه  لذا معنويت عبارت است از ارتباط و رشد پاينده با خداوند كه با دفع جاذبه. باشد مي

  ). 15(ها و رفتارهاي اخلاقي است  دهد و پشتوانه دروني فضيلت لطف الهي توسعه مي
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). 16(است كه هر دو بعدش از كلمات االله است و كلمات االله تمام نشدني هستند انسان داراي دو بعد جسم و نفس 

زيرا روح انسان . جسم انسان به عنوان اولين تجلي وجود او از جانب خداوند، اسباب تمام كمال و ياتمام گمراهي بشري است

. عادت خود موثر است و نه در شفاوتشاز عوالم هستي بدون ابزاري به نام جسم، نه در س به صورت مستقيم در هيچ عالمي

عالم صورتي محسوس دارد،  شود و در اين جهان باقي ميماند ولي هر آنچه در اين جسم انسان پس از مرگ متلاشي مي

  ).17(شود يعني باطن جسم  كه به سوي پروردگار متعال است  است كه ملكوت آن ناميده مي هظهور و بروز حقيقتي از ماد

كنند، دميده شدن روح الهي پس از آفرينش جسم انسان را نشان  فرآيند آفرينش انسان را تبيين ميآيات قران كه 

انتساب روح انسان به خدا، به معناي شرافت و عظمت آن است، مگر نه خدا روح نيست كه چيزي از ). 20-18(دهند  مي

  .خود در وجود انسان بدمد

حقيقت انسان فراتر از جسم  يعنيها و دردها به واسطه جسم است،  درك لذت. جسم انسان، مدبري به نام نفس دارد

ها، خدمات، از  ها و انابه عبادات ، توبه. و تنها واسطه ثبوت براي درك لذت توسط روح استجسم مركبَ روح . است

انجامد تا آنجا كه روح انسان مشمول رحمت  به اعتلاي روح مي خيزد و سم بر ميها، ايثارها همه و همه از ج خودگذشتگي

براي عبادت، شب  خوابي  ي يك پزشك يا پرستار معتقد، متحمل شدن بيبرا ).21(رسد  شود و به اعلي عليين مي حق مي

او از بار  شود كه روح سبب مي ،هاي طولاني براي ارائه خدمات سلامت داري، تحصيل علوم و مشقات حاصل از كشيك زنده

شود و روح در سايه آن در ملكوت  سم است كه بيمار مراقبت يا احيا ميهاي ج با همين اعضا و فعاليت. گناهان پاك شود

  . نمايد پرواز مي

. هاي ظلمانه حس مستور است و قادر نيست مفاهيم ماوراي ماده را آنچنان كه هست، دريابد انسان در حجاب

كلمه روح در قرآن در . گويند كه در حوزه حس و تجربه بشر نيست گونه مفاهيم سخن مي اين هاي ديني و آسماني از آموزه

در برخي از آيات روح . روح در لغت چيزي است كه مايه حيات و زندگي است. بيست و يك مورد با معاني مختلف وجود دارد

اي  كار گرفته شده و در پارهه ب) ع(سي مسيح ، وحي يا خود قرآن، بزرگ ترين ملائكه، حضرت عي)ع(به معني جبرئيل امين 

  ). 23و  22(از آيات روح به معناي حقيقت مجرد انسان است 

فرمايد  قرآن كريم مي. آفريند منظور از روح در مورد انسان، همان حقيقت ناشناخته غيرمادي است كه خداوند آنرا مي

؛ لذا )24(پروردگار من است و به شما از دانش جز اندكي داده نشده است بگو روح از فرمان . پرسند كه درباره  روح از تو مي
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خورد و كمال خود  منظور از نفس همان روح است كه با جسم پيوند مي. علم به حقيقت روح براي انسان دست نيافتني است

ات مادي برقرار باشـــد، از كه حي نفس به دليل رابطه حقيقي كه با جسم دارد، مادامي. آورد را به وسيله جسم به دست مي

و يا ) نفس اماره( تواند نازل و داني  لذا نفس داراي مراتب گوناگون است كه مي). 25(گذارد  جسم متاثر شده و بر آن اثر مي

  ).27و 26(باشد ) نفس مطمئنه(عالي 

اين حال روح، در هر با . يابد ديگر حيات ابدي مي روح برخلاف جسم بقاي جاودانه دارد و پس از مرگ در عالمي

روح انسان چهار مرحله جنيني، دنيوي، برزخي و حيات اخروي . هاي همان عالم، داراي جسم است متناسب با ويژگي عالمي

روح انسان به عنوان حقيقت وجود او، جنبه اصيل هستي . كند تا در مقصد نهايي به سكون و جاودانگي برسد را طي مي

هر چه كمال و نقص يا زشتي و زيبايي . به بخشي از وجود انسان بلكه تمام حقيقت اوست لذا روح. شود انسان محسوب مي

طور جاودانه ه رود كه موجب رحمت يا غضب الهي ب روح است كه به سراي جاويد مي. انسان است، به روح منتسب است

  .گيرد قرار مي

 "معنويت"تعريف كردن . از اديان توحيدي متفاوت، متناقض و غيرشفاف است رپرداختن به مفاهيم معنويت در غي  

هاي مختلفي در اين حوزه پاسخ دهد و  و فلسفي از آن است كه بتواند به پرسش به نوعي مستلزم ارايه يك تعريف تحليلي

 دايره در كه آنچه يعني "عتطبي”آن با عالم  رابطه و كند روشن ارزش و اخلاق دين، مثل مفاهيمي با را معنويت ارتباط

 .نمايد تبيين را است، انسان محسوسات

 لاتين كلمهشود و از  اطلاق مي)Spirituality(اسپريچواليتي  المللي اي است كه در ادبيات بين واژهمعنويت معادل 

هدف  و معنا براي تلاش شامل معنويت ابعاد معتقدند برخي .)28(است  )Breathe( تنفس معناي به ) Spiritus(اسپريتوس 

)Meaning and purpose(.  تفوق و برتري)ًاتصال )است ساده مادي وجود از فراتر انسان بودن كه اين احساس مثلا ،

)Connectedness ()ًاين .باشد مي )عدالت و دلسوزي عشق، مانند(ها  و ارزش )الوهيت يا طبيعت ديگران، به اتصال مثلا 

 نيز معنوي سلامت اجزاي از برتر واقعيت يك و ديگران خود، به خودآگاهي، اتصال زندگي، در هدف و معنا كه است حالي در

 مذهبياتصال ندارند، در اغلب موارد   رسمي مذهب يك بر دانند، مي معنوي را خود افراد كه برخي چه اگر .اند شده شمرده

كه اين برداشت از معنويت با معنويت اسلامي كه بديهي است . )29( دارند همپوشاني ند كههست  مفاهيمي معنويت، و بودن 

 .ها پرداخته خواهد شد براساس خدا محوري و معاد باوري است تفاوت عمده دارد كه به شرح اين تفاوت
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انسان داراي دو بعد جسم و روح است يعني علاوه بر بدن مادي، از روحي غيرمادي برخوردار است كه با بدن در تعامل 

از ديدگاه اسلام، از آنجا كه حقيقت وجود . روح انسان داراي استعدادهاي فراوان و متنوعي است. باشد يو تاثير متقابل م

اي براي زندگي اخروي اوست، بايد هدف نهايي انسان  انسان روح جاودانه او است و زندگي دنيوي انسان تنها مقدمه

با اين تعاريف . ه اهداف ديگر در راستاي آن قرار گيرداش تعيين شود و هم متناسب با كمال حقيقي روح در جهات جاودانه

اگرچه سلامت روح و جسم انسان در يكديگر تاثير متقابل دارند ولي سلامت روح نسبت به سلامت جسم از اصالت برخوردار 

  .است

ر است، كمال ناپذير به كمال دارد و چون از اختيار برخوردا از سوي ديگر انسان كه داراي حب ذات است، گرايش سيري

تواند شناخت  هاي انساني مي ها و توانايي گيري از قوه تعقل و گرايش روح انسان با بهره. وي در گرو افعال اختياري اوست

آگاهانه از مبدا هستي، خداجويي، خداپرستي، خضوع، تسليم، رضا، توكل و  لذت مناجات را تجربه كند و آن را در همه 

لذا هدف نهايي و كمال و تعالي حقيقي انسان نزديك شدن هرچه بيشتر . ر و آگاهي نمايان سازداعمال و رفتار خود با اختيا

  ).30(به خداي متعال است 

بدين ترتيب، معنويت از ديدگاه اسلام، تنها در سايه ارتباط با . ناميم اين مرتبه متعالي روح را بعد معنوي انسان مي

بدين جهت در تعريف سلامت معنوي لازم . پذير است م در برابر دين حق امكانخداوند و از طريق عبوديت و پذيرش و تسلي

در تعبير  "معنويت"در واقع، . است به مصداق درست تعالي كه همان تقرب يافتن به خداوند متعال است اشاره شود

 "مت اجتماعيسلا"در  "اجتماع"و  "سلامت رواني"، روان در "سلامت جسماني"در  "جسم"، همچون "سلامت معنوي"

 .بايست در آن تعيين گردد بستري است كه سلامت و بيماري مي

گروه  ششبيني خود، در ارتباط با معنويت به  ا براســـاس اعتقـــادات و باورها و جهانـــه انــانسبه اين ترتيب 

  ):32و  31، 15(شوند  تقسيم مي

اي مافوق ذات مادي انسان  باور جنبه متافيزيكي انسان و قوه تشرط اول داشتن درجاتي از معنوي :تفاقد معنوي )1

تقد نمونه اين گروه مع. هستند تبيني شان بر محوريت انسان مستقر است فاقد معنوي لذا آنها كه اصول جهان. است

 :مهمترين مبناي اين نوع طرز فكر عبارتند از. به اومانيسم هستند
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ذهن عملكرد مغز است و انسان پس از مرگ ادراكي ندارد و از بين . انسان محصول تكامل طبيعي است) الف

  .رود مي

  .ماوراي طبيعت وجود ندارد و عالم در طبيعت مادي خلاصه شده است) ب

هاي  لذا نيازي به وحي و آموزه. تواند همه مسايل خود را حل كند مي هاي علمي انسان با تكيه بر عقل و روش) ج

  .ديني نيست

  .تواند به دست خود سرنوشت خود را ترسيم كند ي آزادي انتخاب و عمل است و ميانسان دارا) د

آيد و هدف نهايي زندگي  هاي انساني و اخلاق، در ارتباطات و تجارب دنياي مادي به دست مي كليه ارزش) و

  .دنيوي، آزادي و رشد اقتصادي فرهنگي است  شادكامي

ويد و بعد روحاني و معنوي انسان انكار شده است؛ خود بسندگي و لذا از يك طرف آنچه غيرمادي است و حيات جا

ي ترويج شده است؛ داشتن اراده آزاد به طور مطلق و اخلاق مادي گرايانه مبناي زندگي انسان قرار ننيازي از هدايت وحيا بي

چيز مادي است و تدارك همه . كند گرفته، به نحوي كه انسان به جاي خدا در مقام تقبين نشسته، خوب و بد را وضع مي

  ).21(زندگي دنيوي تا حد لايتناهي مقصد اصلي است و از معنويت خبري نيست 

اي اين نوع معنويت  خامنه... ا به گفته آيت. ها و مقاصد دنيوي استوار است معنويتي است كه برانگيزه :معنويت دنيوي )2

تواند  واند دين باشد و يك جا هم ميت آن احساس معنوي، مي. فداكاري، ناشي از يك احساس معنوي است"

گذرد داراي معنويتي است  كند حتي از جان خود مي كند، مبارزه مي كسي كه فداكاري مي). 23( "ناسيوناليسم باشد

براي ميهن خود، نژاد خود، . كه او را برانگيخته ولي عامل اصلي ممكن است خدايي و غيبي نباشد بلكه دنيوي باشد

 .هر علت مادي و دنيوي از خود گذشتگي نمايد و از انجام اين فداكاري لذت ببرد خانواده خويش و يا

به فرموده . جهت از همه مواهب دنيوي است دنيا و دست كشيدن بيگريز از اين نوع معنويت با  :معنويت متحجر )3

ه، اقبال به مسايل داران در گذشته اتفاق افتاد هايي كه در مجموعه دين بسياري از گرفتاري"رهبر معظم انقلاب 

توجهي به مواهب عالم حيات و استعدادهايي است كه خداوند متعال در اين عالم قرار داده است  اخروي و ديني و بي

اگر آخرت را به خاطر دنيا ترك كرديد، در اين امتحان مردوديد، اگر دنيا را هم به خاطر آخرت ترك كرديد در اين .... 

اط ـبـاز ارتگـزيننـد،  مـيپايان كه در عالم ماده وجود دارد  كه از استعدادهاي بي اين افراد). 34.... (امتحان مردوديد 
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هاي معنوي را كه  د و برخي راهنمان ها و الطاف الهي كه به صورت جهان مادي به بشر ارزاني شده باز مي با نعمت

 .دنبند خداوند گشوده است، به روي خود مي

تواند از بستر  مي هپذيران معنويت سلطه. ز اين نوع معنويت به انقياد درآوردن مردم استهدف ا :پذيرانه معنويت سلطه )4

ها  گرانه قدرت تواند در قالب بستر سياسي از طريق اهداف سلطه ها استفاده كند و همچنين مي فطري و رواني انسان

ناپذير است، لذا  ون معنويت تحملها تمايل به معنويت دارد و زندگي بد شالوده هستي و حيات انسان. اعمال شود

هاي دروغين، قلابي و شيادانه فريب  ها استفاده كرده آنان را با عرفان شيادان از اين بستر فطري و رواني انسان

ها را از توجه  هاي ساختگي هستند كه انسان هاي به ظاهر معنوي و عرفان دار ها در حقيقت دكان اين جريان. دهند مي

  .دارند بخش باز مي و رهايي به معنويت حقيقي

آنها كه به مرجعي مافوق ماده و زندگي جسماني باور دارند ولي آنرا به عنوان خالق،  :حداقلي تداراي معنوي )5

تواند يكي  داري زندگي و بيهوده نبودن آن در نگاه فرد مي به عنوان مثال هدف. شناسند تقديركننده و مالك دنيا نمي

 .وجودي به شمار آيد، بدون اين كه فرد با مبدا عالم بستگي داشته باشد هاي سلامت معنوي از شاخص

ها  اعتقاد دارند و براساس باورهاي خود به درجات مختلفي از  كه به خالق دنيا و انسان :معتقدان به اديان الهي )6

الهي با توجه به توان مخصوص كساني دانست كه به ذات لايزال  حداكثري را مي تمعنوي. شوند نائل مي تمعنوي

توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي بطور كامل اعتقاد دارند و اين باور در ارتباط با خود، با ديگران و با جهان پيرامون آنها 

 .كند تجلي كافي و وافي ايجاد مي

دوم اين  بخش داراي سه شاخص است اول اين كه براساس انگيزه الهي و ارتباط با خدا بنا شده، معنويت حقيقي و رهايي

  .باشد كه معنويتي جامع بين دنيا و آخرت است و سوم اين كه ستم ستيز و عزت آفرين مي

  

  سلامت معنوي با رويكرد اسلامي

 و آفت هرگونه از بودن دور و اسلام به معناي تسليم در برابر خداوند است و از نتايج آن پيشگيري كه كرد اذعان بايد

 فردي، سازي سالم يا و سلامتي گسترش بخشي، سلامت اسلام مفهوم معنا، اين در .نام بردتوان  را مي رواني و بدني زيان

 معناي بر زيادي الهي آيات و كند مي معرفي جان و جسم شفاي كتاب را قرآن خود .كند مي بيان را اجتماعي و خانوادگي
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 پيامبر ويژه به و الهي پيامبران براي طبيب تمثيل .دارد دلالت مؤمنان و مردم براي رحمت و و هدايت اسلام بخشي سلامت

  .است بشر روان و جسم شفاي در و سلامت تحقق در آنان اساسي وظيفة از كنايه) ص( اسلام

عليهم اجمعين به كار نرفته، ولي در ادبيات ... مه صلوات ائاگرچه واژه معنويت در قرآن كريم و سنت پيامبر و ا

در زبان فارسي، واژه معنويت و معنوي و نيز لغات نزديك آن مانند روحاني، روحانيت، و مسلمانان، هم در زبان عربي و هم 

 Spirtualityهاي اروپايي و در بستر مفهومي مسيحي معنويت   در زبان. متغيرهاي عيني و مصادقي آن رواج داشته است

اني با چيزي غير از ماده، جستجوي يك ترين رابطه انس عالي: ناميده شده است و تعريف آن شامل طيف وسيعي است مانند

معناي وجودي، بعد متعالي انسان، نظرات و رفتارهاي شخصي كه حس تعلق به يك بعد متعالي يا چيزي فراتر از خود را 

خداشناسي، خداجويي و خدا محوري با شناخت هدف : از طرف ديگر در نگاه مكاتب الهي معنويت عبارت است از. بيان كند

و اندوختن ) نيمكارم اخلاقي و قلب سليم ونفس راضي ومطم(ي، تلاش در جهت تكامل معنوي و خودسازي خلقت و زندگ

  .اي براي حيات ابدي توشه

ها علاوه بر امور مادي  جهت پرداختن به مباني سلامت معنوي در اسلام بايد توجه كرد كه از ديدگاه اسلام، انسان  

هاي شناخت منحصر به حس و تجربه  به عبارت ديگر راه. س نيز هستندومحسوس قادر به شناسايي موجودات نامحسو

با پذيرش . شناختي نيز داراي ارزش هستند نيست بلكه شهود باطني و علم حضوري و شناخت عقلاني و به طور كلي معرفت

بيين و شناخت باشد يابي به سعادت انسان قابل ت تواند وجود خالق، روح، وحي، كمال انسان و دست اين تعريف مبنايي مي

)30.(  

، و اين كه صفاتي كه )توحيد ذاتي(اعتقاد به اين كه ذات خداي متعال يكتاست و شريكي در ذات براي او نيست   

دهد  و اين كه خدا در كارهايي كه انجام مي) توحيد صفاتي(دهيم چيزي غير از ذات خدا نيست  به خداي متعال نسبت مي

، توصيف خداوند يگانه، واجد همه كمالات، مالك، تدبير كننده و اداره كننده )توحيد افعالي(ندارد نيازي به كمك و يار و ياور 

افتد وابسته به اراده او است را  همه عالم را كه سرنوشت همه موجودات به دست اوست و هرچه در حال هستي اتفاق مي

به بالاترين مراحل كمال است و انسان با فطرتي الهي و  يابي انسان از ديدگاه اسلام، هدف آفرينش جهان، دست. نماياند مي

اين باور اميد . ل شوديكمالات دست يافتني رسيده و به كرامت اكتسابي نا ميتواند به تما با برخورداري از كرامت تكويني مي
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ي غايت و هدفي يگانه مندي خود در راستا گذارد تا با توجه به هدف ها مي اي روشن و درخشان را پيش روي انسان به آينده

  .و متعالي حركت كند

براي برخورداري از معنويت، اولين شرط آن است كه فرد همه اعمالش در زندگي را در راستاي هدفي واحد تنظيم كند، 

بديهي است كه هر هدفي به عنوان هدف غايي نيز به معناداري . به طوري كه فقط يك هدف غايي براي او مطرح باشد

بلكه هدفي از ظرفيت معنادار كردن حيات برخوردار است كه بالاترين استعداد انسان براي پيش رفتن . شود ميزندگي منجر ن

در ادبيات قرآني و متون اسلامي، خداوند متعال به . در مراتب هستي و عالي ترين مراتب كمال انساني ممكن را نشان دهد

دن به او هدف اصلي آفرينش انسان مي باشد عالي ترين كمال مثابه منبع و سرچشمه وجود همه كمالات است و نزديك ش

 "سير باطني و حيات معنوي ": ي فرموده استيعلامه طباطبا. انساني نيز بالاترين نقطه ممكن در مراتب قرب به خدا است

قعيت طبيعت روي اين اساس استوار است كه كمالات باطني و مقامات معنوي انسان، يك رشته واقعيت حقيقي بيرون از وا

تر و واقعيت دارتر و پهناورتر از  كه موطن حيات معنوي است، جهاني است بسيار اصيل "عالم باطن"و . و جريان ماده است

  ).35("ماده و حس"جهان 

هو الاول و الاخر "معنويت در الهيات اسلامي عبارت است از معرفت و ايمان به غيب و تبيين توحيدي از نظام هستي 

كسي اگر اين جهان بيني را  داشته باشد كه هر گونه حركت و سكوني متكي به . "الباطن و هو بكل شي عليم و الظاهر و

بعلاوه از آيات و روايات . مبدأ هستي لايزال و ابدي است، هر گونه غم و اندوه و مشكلات رواني را به خود راه نمي دهد 

جسمي، رواني و اجتماعي است و نه تنها در دنيا مفيد است بلكه  شود كه سلامت معنوي اعم از سلامت اينطور استنباط مي

  .كند انسان را براي حيات باقي و آخرت مهيا مي

  

  سلامت معنوي اسلامي مفاهيم

در تفكر اسلامي، سلامت امري چند جانبه است و ابعاد آن، تابع همه ابعاد وجود انسان است، لذا كليه ابعاد جسمي، 

چنانچه به سلامت به صورت جامع و متناسب با همه ابعاد انسان توجه . رديگ را در بر مي) معنوي( روحاني رواني، اجتماعي و 

  .شود ميتواند مهمترين ابزار حركت انسان به سوي كمال باشد يعني مقوله اي كه هدف اصلي از خلقت انسان تلقي  ميشود، 
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كه مسلمانان در  ميسلا. است و سلام از اسما الهي استسلامت از ريشه سلمَ به معناي دوري از هر عيب و نقص 

گويند هم آرزوي سلامت مخاطب است و هم اطلاع دادن كه مخاطب از جانب انسان در سلامت و  ميملاقات با يكديگر 

از و خداوند متعال آغ). 36(مسلم يا مسلمان كسي است كه ديگران از دست و زبان او در آسايش و امنيت باشند . امنيت است

آيد نسبي است و سلامت  ميپس آنچه از سلامت در دنيا بدست . گردد ميپايان سلامت است؛ سلامت از اوست و به او باز 

  ).37(همه جانبه در جوار خداوند است كه دراالسلام نام دارد 

از گناه  در دو جا در قرآن آورده شده است و در هر دو مورد به ويژگي زلال بودن حقيقت انسان "قلب سليم"

ي ها گيري و تصميم ها قلب سليم مبناي همه استنباط). 39و  38(كند كه در فرايندي اختياري كسب شده باشد  دلالت مي

  . رود ميني به شمار لاعق

ي خطاي ذهن از نظر ها زيرا يكي از ريشه. مهمترين ويژگي قلب سليم اين است كه از هواهاي نفساني به دور است

چهار ريشه ديگر پيروي از ظن، تقليد از گذشتگان، سرعت در قضاوت و (استاد شهيد مرتضي مطهري هواي نفس است 

و شغلي انسان در اين دنيا، هر چند ارزشمند و متعالي  ميي علها و تلاش ها به فرموده قرآن فعاليت). باشد ميپيروي از كبر 

  ).38(يج اخروي دارند كه انسان قلب سليم داشته باشد فوايد و نتا ميباشند، هنگا

مهمترين آفت عقلانيت و داشتن قلب سليم . است ميارتباط تعقل و قلب سليم از مباحث كليدي در معارف اسلا

آيد  ميشود و بهشت به دست  ميبا فعليت عقل است كه خداي رحمان پرستيده . پيروي از شهوات و تمنيات نفساني است

داند كه  ميرلوحه تفكر اسلامي، ارتقاي معنويت برخاسته از معرفتي است كه جهان را تحت مديريت خدايي حكيم س). 40(

قلب سليم قلبي است كه خدا را ملاقات كند در حالي كه هيچ كس : اند فرموده) ع(حضرت امام صادق  ).41(مراقب اوست 

  .جز خداوند در آن نباشد

جسم و امور دنيوي محكوم به فناست . بستر حركت انسان به سوي تكامل استسلامت  ميبر مبناي انديشه اسلا

لذا انسان مومن سلامت جسم را در افق جاودانگي و براي تامين حيات باقي . مگر آنكه در راستاي زندگي جاويد قرار گيرد

ت جسم و روح در اين دنيا و است يعني سبكي از زندگي كه در آن تلاش دنيوي، به سلام هاو خواستار حيات طيب. طلبد مي

كساني داراي حيات طيبه هستند  كه نورانيت دل، تاييد الهي، كسب . رستگاري در سراي جاويد و سعادت ابدي منجر شود

حيات طيبه محصول داشتن انديشه صحيح و ايمان . شود ي معنوي، فرشته خويي و مشاهده ملكوت در آنها ديده ميها نعمت
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لذا هر انحراف از مسير توحيد سلامت ). 43و  42(ل و رفتار مبتني بر ايمان يعني عمل صالح است به خدا و نيز عمل زلا

انسان ) گناه(شرك به خداوند و شرك خفي . كند كند و از رسيدن به حيات طيبه جلوگيري ميفا مخاطره ميه معنوي فرد را ب

ت اخروي دو عنصر در هم تنيده و لازم و ملزوم لذا سلامت و سعاد. كند را از مسير هدايت و سلامت معنوي دور مي

  .يكديگرند

�یَ�َُّ�ْ� أَْ�َ�هُ� ِ�َ�ْ��ــ
ـَ� �ِ
ـْ	 َ�ِ�ـَ�ِ�ْ�َ�
ِ#َ#�َُّ' َ�َ#&ةً $#َِّ"ً! وَ َْ�ُ
ِ	 ـ1ً �ِّ	 ذَ/ٍ� أَوْ أُ-,+ وَ هَُ& ُ�ْ*ِ�ٌ	 َ)َ

  "&ا ی3ََْ�ُ
&نَـ1ُ-ـ1 /ـَ�

انجام دهد، او را به زندگي پاك و پاكيزه اي حيات به شرط ايمان به خدا هر مومني چه مرد و چه زن، عمل صالح 

  .)44( كنيم كردند به آنها عطا مي و اجري بسيار بهتر از عمل نيكي كه مي بخشيم مي

  :فرمايند مي حيات طيبهآيت االله جوادي آملي در تفسير 

معني آيه فوق اين است كه حياتي غير از آنچه قبلاً داشت و زندگي نو و تازه اي را به مومني كه عمل صالح انجام "

حيات پاك و پاكيزه آن آست كه در اثر عمل صالح، ). فلنحيينه حيوة طيبه. (بخشيم ميكنيم و به او حياتي نو  ميدهد، اعطاء 

ند و آن زندگاني خالص و پاكي است كه طهارت در همه شئوون آن سرايت ك ميخداي سبحان به مومنين القاء و افاضه 

البته  شود و ميكند واين معني در همين دنيا حاصل  ميها و خبائث زندگي مادي و طبيعي مسدود  كرده و راه را بر آلودگي

بنابراين حيات طيبه آن . خواهد كردنتيجه و ثمره آن در اخرت نيز اين خواهد بود كه بهترين پاداش و اجر را به آنها عطا 

  ."حياتي است كه در آن جهان طبيعت و ماده در خدمت انسان و كمالات الهي و انساني او و محكوم وي باشد

  :حيات طيبه آثار و نتايج و ثمراتي دارد كه اهم آنها عبارتند از

 .گردد ميشودوعزيز  ميانسان برخوردار از حيات طيبه و پاك داراي عزت   . أ

 .سان پاك يا كلمه طيبه، استعداد و قابليت عروج و صعود الي االله را كه مقام شامخي است، داردان  . ب

انساني كه در اثر حيات پاكيزه جانش به سمت االله حركت كند، . جاودانگي نتيجه ديگر حيات طيبه است  . ت

 .شود ميجاودانه خواهد بود و از ابديت خاص برخوردار 

 .حاضر، زنده، پربار و ثمر بخش است انسان برخوردار از حيات طيبه  . ث

 .ثبات كلام و ثابت بودن سخن ويژگي حيات طيبه است  . ج



15 

 

 .لقاءاالله ثمره ديگري از حيات طيبه است  . ح

 .انسانهاي پاك ثمره ديگر حيات طيبه است تياري خداوند و نصر  . خ

  .كند ميدر حيات طيبه هيچ هراسي در قلب انسانها راه پيدا ن  . د

ي خود اشاره كرده اند كه برخي از آنها در اين نوشته ها به حيات طيبه در سخنراني مقام معظم رهبري به دفعات

  :)45( شود ميآورده 

داشته  ميياست كه در آيات كريمه قران از آن ياد شده و ما ملت ايران بايد به آن توجه دا مييك مساله اساسي اسلا"

يا ايها الذين امنو استجيبوا الله و للرسول اذا ": "اسلاميباشيم و آن عبارت است از حركت به سمت حيات طيبه الهي و 

حيات پاكيزه فقط خوردن و . كنند به حيات و زندگي طيب و پاكيزه ميوت عخداوند و پيغمبر شما را د. "دعاكم لما يحييكم

ند، براي اين ك مياينكه دعوت خداو رسول،  نفس هر انساني را به زندگي حيواني دعوت ن. لذت بردن و شهوتراني نيست

آنها براي شكم و براي ساعتي بيشتر زنده . كنند ميروندو دنبال اطفاي شهوت حركت  مياست كه همه حيوانات دنبال غذا 

هاي عالي باشد و هدف  كنند و لذا حيات طيبه آن است كه اين زندگي در راه خدا و براي رسيدن به هدف ميماندن  مبارزه 

تواند به عنوان  مياين كمترين چيزي است كه يك حيوان .را به هر شكلي پر كند ميشكعالي انسان فقط اين نيست كه 

لكن هدف عالي براي انسان عبارت است از وصول به حق و رسيدن به قرب باريتعالي و تخلق به . هدف خود انتخاب كند

م است، اما براي اينكه انسان حركت غذا لاز. و براي رسيدن به چنين هدفي، انسان ابزارهاي مادي لازم دارد. اخلاق الهي

ها را با قوانين و مقررات خود به سمت رفاه  كند به سمت هدف، زندگي راحت براي بشر لازم و ضروري است و اسلام انسان

  "...دهد، اما اين آسايش زندگي به خودي خود هدف نيست ميو آسايش زندگي سوق 

 بخوانند و عبادت كنند و اصلا به فكر زندگي و ماديات نباشندمعناي حيات طيبه اين نيست كه كساني فقط نماز "

  "....بلكه حيات طيبه ، دنيا و آخرت و ماده و معنا را با هم داشتن است

ها اين است كه تلاش و سازندگي كنند و صنعت و بازرگاني و كشاورزي را به اوج برسانند و قدرت  حيات طيبه ملت"

هاي آنها با  هاي گوناگوني به دست آورند اما در همه اين حالات دل همه جهت پيشرفتو تكنيكي پيدا كنند و در   ميعل

است و ان هدفي است كه انبياي عظام اعلام كردند  مياين هدف نظام اسلا. شوند ميخداست و روز به روز هم با خدا آشناتر 

  "... و مصلحان عالم گفتند
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ها را آنچنان از سينه من و شما  ها را آنچنان نوراني كند و بدي ببرد و دلخواهد انسانها را آنچنان بالا  مياسلام .... "

ي زندگي مان احساس كنيم، ها بيرون بكشد كه ما آن حالت لذت معنوي را نه فقط در محراب عبادت، بلكه در همه لحظه

خوشا : اند اينكه گفته. ندگيحتي در محيط كار و در حال درس و در ميدان جنگ و در هنگام تعليم و تعلم و در هنگام ساز

م در نمازند، يعني در حال كسب و كار با خدا بودن، و در حال خوردن و آشاميدن هم باز به ياد خدا بودن محيط يآنان كه دا

 ها ها و نابرابري ها و ظلم هايي تربيت كند ريشه جنگ كند و لذا اگر دنيا بتواند چنين انسان ميزندگي و محيط عالم را نوراني 

  "....ها كنده خواهد شد و اين همان حيات طيبه است و پليدي

اسلام فقط يك اعتقاد . شود ميهاي ما در اسلام خلاصه  هدف. هايمان روشن است ما برادران و خواهران، هدف"

اي  طيبه و نظام اسلامي، يعني آن نظام و آن حيات  ميگوييم حيات اسلا ميوقتي ما . هاست اسلام زندگي طيبه انسان. نيست

يعني امنيت . كه همه خيراتي كه انسان به آنها علاقمند است در آن هست، يعني صفاي معنوي هست، رفاه مادي هم هست

يعني علم و سواد و دانش و بينش و تحقيق هست، تعبد و خلوص و توجه به خدا و . اجتماعي هست، امنيت روحي هم هست

دهد و اسلام  مياسلام اين را به ما . خواهيم تامين كنيم  ما اين را مي. است مياين حيات طيبه اسلا. عبادت هم هست

  "...امتحان داده است

ها خود را با ياد خدا زنده نگه دارند  حيات طيبه انسان در سايه حاكميت دين خدا وقتي حاصل خواهد شد كه انسان"

هاي  بتها را بشكنند و دست تطاول همه شيطاني سر و فساد مبارزه كنند و همه ها و به كمك آن بتوانند با همه جاذبه

  "....دروني و بروني را از وجود خود قطع كنند

 اسلامي ديدگاهاز شود كه  گيري مي با توجه به بحث فوق در مورد سلامت، قلب سليم و حيات طيبه نتيجه

گيرند  ميچهارگانه سلامت را در بر ناند و همه ابعاد  به نحو مطلوب تعريف نشدهالمللي  در سطح بيني انسان سالم ها شاخص

استفاده كرد و پايش و كنترل  ها و ملاك ها توان از اين شاخص ميو لذا براي تعيين راهبردهاي سلامت همه جانبه، ن

ي كنوني انسان سالم براساس نگرش اومانيسم و بدون توجه به ها شاخص. سلامت خود و افراد جامعه را تنظيم نمود

ها تنظيم گرديده است و لذا كاربرد آنها در زمينه سلامت جسمي، و تا حدودي رواني و  و معنوي انساني روحاني ها جنبه

، نگرشي، عاطفي و عملكردي داراي )معرفتي(از منظر متون ديني، انسان سالم به اعتبار ساختار شناختي  .اجتماعي است

  .مورد استفاده قرار گيردبايست براي سنجش سلامت معنوي افراد  ، كه مي)21(مشخصاتي است 
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توان استنباط كرد كه سلامت انسان فقط در سلامت جسمي، رواني و اجتماعي خلاصه  ميبا توجه به نكات فوق 

شود بلكه سلامت معنوي مهمترين بخش از سلامت انسان و بلكه ضامن حفظ گوهر وجودي و تضمين كننده حيات  مين

  .مرگ حقيقي در ضلالت استحيات حقيقي در هدايت و . جاودانه او است

هاي دروني و بيروني سلامت معنوي را كه اتصال دو ارتباط با خداوند و تعامل با ديگر مخلوقات و  حوزه 1شكل 

  .دهد طبيعت است را نشان مي

پرحرفي، شكم بارگي و . توانند بر سلامت معنوي تاثير گذارند ها و اعوجاجات جسمي، رواني و اجتماعي نيز مي بيماري

دري ايمان فرد را تهديد و تخريب و سلامت معنوي را  هاي رواني چون حقه، حسد، غيبت، تهمت و پرده پرخوابي، بيماري

  .كند آزرده مي

  آن سلامت معنوي و حوزه هاي دروني و بيروني) 1شكل 

  

  سلامت معنويمفهوم 

ها و  وجود ندارد و عملاً دشوار بوده است كه مولفه (spiritual health)تعريف واحدي براي سلامت معنوي 

بدون شك معني كامل سلامت معنوي منحصر به اثر دعاها و . گيري شود هاي آن مشخص، تبيين، تعريف و اندازه شاخص

د ان برخي انگاشته. هاي رايج طبي و يا طب مكمل نيست شدن آن براي درمان ها و جانشين حالات معنوي در بهبودي بيماري
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ها و رفتارها تأثير عميق دارد و بر روي بيوشيمي و فيزيولوژي بدن  ها، ارزش بعد معنوي روي آگاهي، باورها، نگرشكه چون 

حال آن در اسلام سلامت معنوي  ).46(شود  اين تأثير روي فكر و بدن به نام سلامت معنوي ناميده مي ، لذاگذارد تأثير مي

ا در زندگي كوتاه اين جهان بلكه در زندگي ابدي، پس از مرگ جسم، پايدار و رهابخش اصالت دارد زيرا تاثير آن نه تنه

  .است

 چون باشد؛ مفهوم معنويت به پرداختن "معنوي سلامت"از جامع تعريف كردن ارايه در اصلي چالش رسد، مي نظر به

 در اما شود، مي توصيف ييها شاخص با سلامتي بلكه نيست، آن از تحليلي تعريف يك ارايه "سلامت"كردن تعريف از مراد

 و تاريخي نظرگاه ازهمان طور كه در صفحات قبل آورده شد، بلكه  يابد؛ نمي سامان گونه بدين بحث "معنويت"مورد 

 كه يافت توان مي بسياري معنويت و مكاتب گوناگون هاي معنويتو  گفت سخن معنويت كثرت از توان مي فقط تطبيقي

 ها ارزش عبارتي به يا معنويات يا اخلاقيات. دهند مي نشان هاي گوناگون سنتو  ديني هاي آرمان از را خاصي فرهنگي تعابير

طوري  به .نباشد اخلاقيات و معنويات اشاعه تلاش در كه نيست اي جامعه هيچ واقع در .است فرهنگي ناپذير هر جدايي جزء

اين  .اند داشته توجه زيادي اخلاقي و معنوي منابع عنوان به مذهبي مسايل و مذهب پديده به بزرگ شناسان جامعه بيشتر كه

 دروني نيروهاي بين را هماهنگ رابطه كه است انسان تكامل از پيچيده مبهم و فرايندي معنوي سلامتباور وجود دارد كه 

 خدا، با نزديك ارتباط داشتن صلح، زندگي، در هاي مختلف به صورت ثبات هاي آن در نظريه ويژگي با و كرده فراهم فرد

در اسلام سلامت معنوي اصالت ). 47(عرضه شده است  كند، مي را تعيين فرد تماميت و يكپارچگي كه محيط و جامعه خود،

 توجه آن به و تعريف فرهنگ، آن شده شناخته موازين فرهنگ، مطابق هر در معنوي سلامتدارد ولي با ديدگاه غربي 

 براي .كند مي پيدا ارتباط فرهنگ هر هاي آموزه و ها ارزش به و است امري دروني چيزي هر از بيش امر اين چه شود، مي

و  آموزد مي خود جامعه فرهنگي و ديني هاي آموزه با را آن فرد هر كه است دروني و اعتقادي پروردگار، امري به ايمان نمونه،

 مشكلات شده، انجام هاي پژوهش عظيم گستره رغم عليدر سطح جهاني  .يابد مي باز آن پرتو در را خود آرامش و پذيرد مي

 مرزهاي تبيين عدم له،ئمس به مربوط اساسي مفاهيم بر كلي توافق عدم سلامت معنوي، تعريف در ابهام همچون بسياري

 سؤالات، صحيح طراحي عدم(معنوي  سلامت سنجش جهت مناسب ابزارهايي به دستيابي معنويت، عدم و معنوي سلامت

 و هاي كوچك نمونه از استفاده و) ... و سنجش ابزارهاي برخي پايايي و اعتبار عدم سلامت، يها حيطه سنجش ديگر

   ).48( خورد مي چشم به همچنان تعميم غيرقابل
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هذا اكثر آنان كه در زمينه سلامت  مع. دانشمندان غربي معتقدند كه دين و معنويت يك چيز نيستند :دين و معنويت

در مقالات علمي رابطه بين معنويت و  ).50و  49(اند  كنند، در ارتباط آن با باورهاي ديني به اجماع رسيده معنوي تحقيق مي

دهد و  دين يعني همان دستورالعمل جامع و راهنماي كاملي كه هدف را نشان مي. به انواع مختلف تعريف شده است "دين"

 اماره نفس كنترلمعنويت نيز داراي ابعادي مانند خلوص، از خود گذشتگي، . آموزد راه رسيدن به آن را به انسان مي

كند كه انسان در تطابق با خود و جهان و مبدا  ابعاد معنوي سعي مي. ، نيكوكاري و خيرخواهي است)امركننده به بدي(

هاي جسمي و رواني و مرگ و بهبودي در  هاي هيجاني، بيماري به ويژه در موارد استرس. متعالي و لايتناهي هستي باشد

معنويت باورها، رفتارها و اعمالي : دهند كه برخي تعريف زير را ارايه مي. ودها ارزش توجه به اين بعد نمايان ترمي ش انسان

خواهند به سوي  ها مي دهند زيرا انسان ها را به سوي خداوند يا نيروهاي فوق طبيعي در جهان سوق مي هستند كه انسان

قايلند بين لغات معنويت و دين  با اين تعريف اگرچه بسياري). 12(تكامل سير كنند كه موجوديت آنها منوط به آن است 

از ديدگاه اسلام دين تعريف و مفهوم خاصي دارد  ).50و  49(دانند  همپوشاني وجود دارد ولي اين دو را از يكديگر متمايز مي

  : كه به صورت زير عرضه شده است

) خداوند(يقت غايي كه بر محور مفهوم حق) فردي و جمعي(مجموعه اعتقادات، اعمال و احساسات : (Religion)دين 

 :ساختار حيات ديني عبارتند از. سامان يافته است

 اعتقاد به عالم غيب، خداوند و موجودات فوق طبيعي: نگرش ويژه به جهان )1

تحقق مشيت الهي در انسان به شكل تجربه ديني، مكاشفات و رؤياهاي : تأثير امور ماوراي طبيعت در جهان )2

 و قوانين طبيعيها  معنوي؛ و در جهان به صورت سنت

 .باور به اينكه انسان داراي روح جاودانه و ابدي است: جاودانگي انسان )3

 .كند كتب آسماني و مأثورات مؤسسان دين كه راه و رسم دينداري را بيان مي: مكتوبات مقدس )4

ل به كند و مصداق و راه وصو د كه امور اخلاقي را بيان ميمصوب از ناحيه خداون: رستگاري و قانون اخلاقي )5

 .كند رستگاري را بيان مي

 . ها و اشياي مقدس كه داراي آداب مذهبي ويژه است ها، زمان مكان: امور مقدس )6
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، الگوهامعرفت نسبت به عقايد ديني و سيرة مؤسسان و قديسان، انديشه در دين، : بعد عقلي و معرفتي ايمان )7

 نهادها و رمز و رازهاي آنو  ها اسوه

 ... .آرامش ديني ويژه مانند خوف، خشيت، بهجت و و حالت نيايش: انجنبة عاطفي و احساسي ايم )8

ها انجام  ها كه عمدتاً در معابد و عبادتگاه نماز، روزه، نذر، قرباني، مناسك و عبادت: هاي عملي ايمان جنبه )9

 .شود مي

ايماني خود قرار در رأس آنان روحانيان و كاهنان هستند و ديگران متناسب با مرتبة : گروه اجتماعي مؤمنان )10

 .گيرند مي

در كشورهاي اروپايي، به ويژه آنها كه از قديم مذهب كاتوليك را  :در كشورهاي جهان گرايي داري و معنويتدين

مطالعات انجام شده در . كنند اند، اگرچه كليساهاي فراواني نيز وجود دارد ولي اكثريت مردم از دين پيروي نمي داشته

شامل ارتباطات (دار بودن  بلژيك،  هلند، لوگزامبورك، آلمان و فرانسه نشان داد كه دينكشورهاي اطريش، سوييس، 

تا  3/0از امتياز ) مذهبي، شركت در مجالس و دعاهاي مذهبي، خود را ديندار دانستن و دين را در زندگي خود مهم دانستن

. سالگي رسيده است 12-15در سنين  2/1تا منهاي  6/0ها و به امتياز منهاي  ساله 55ها به حدود صفر در  ساله 90در  8/0

هايي كه معنوي هستند اكثرا به يك قدرت بالاتر  اروپايي. تر است ورها پايينـــارقام دينداري در فرانسه و آلمان از ساير كش

  . باور دارند) و نه خداوند متعال(

درصد به خدا  95. ديني دارند و به خداوند باور دارند ايلاتـــا تمــريت آنهــكنند كه اكث ها ابراز مي از طرفي آمريكايي

گويند كه دين براي  درصد مي 61كنند،  درصد حدافل يك بار در روز دعا مي 75اعتقاد دارند، ) با تعريف و مفهوم مشخصي(

). 51(بودند درصد در موقع پاسخ به سيوالات حداقل يك بار در مراسم ديني شركت كرده  43زندگي آنها بسيار مهم است و 

آنها كه به . درصد آنها اعتقادات ديني قوي دارند و بسياري از آنها تمايلات ضد كليسايي دارند 6/20با اين همه تنها 

كنند و از اين امتزاج  تشكيلات ديني ملحق هستند، حتي در مسايل سياسي مانند انتخابات سياست و دين را مخلوط مي

  .برند نهايت استفاده را مي

در نگاه مادي و اومانيستي، انسان موجودي است تك ساحتي كه از ماده تشكيل  :معنوي در نگاه اومانيستي سلامت

احساسات و عواطف و حتي مسايل رواني و معنوي در اين ديدگاه نوعي ارتباط با بعد مادي انسان پيدا  شده است و تمامي
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ها نهفته است و اگر سخني هم از معنويت به  و عصب انسان به همين دليل معتقدند، ريشه مسايل رواني؛ در جسم. كند مي

در اين نگاه، معنويت تنها شامل هنجارها، . باشد آيد با معنويتي كه در نگاه ديني مطرح است كاملا متفاوت مي ميان مي

بتواند در مقابل توان روان بيمار را تحت تاثير قرار داد تا  گردد كه با استفاده از آن مي ها و عناصري مي العمل عكس

تواند حقيقي باشد يا غيرحقيقي، اصيل باشد يا غيراصيل، خرافي باشد يا  حال آن عناصر مي. مقاومت كند هاي جسمي بيماري

  ).13(غيرخرافي 

كنند احساسات  كنند و تنها چيزي كه از آن فهم مي برخي متفكران غربي مادي گرا معنويت را امري ظاهري فرض مي

براي دستيابي اند كه  اين افراد ارزش والاي معنويت را به حدي تنزل داده. مندي است ميد، آرامش، و رضايتملموسي مانند ا

هاي هنري، ورزش،  هايي چون نواختن و يا گوش كردن به موسيقي، انجام فعاليت به معنويت و سلامت معنوي فعاليت

آورند آنرا ابزاري  اگر هم سخني از دين و معنويت به بيان مياين افراد . كنند هاي تمدد اعصاب و تمركز را توصيه مي تكنيك

 ). 31(كنند  ها تلقي مي براي آرامش انسان

حداقلي به سلامت  ممكن استهمان گونه كه اشاره شد در نگاه مادي و اومانيستي  :سلامت معنوي با نگرش ديني

علاوه بر آن كه معنويت . گيرد بيماران قرار مي درمان جسميتنها به عنوان يك ابزار در اختيار شته باشد كه معنوي وجود دا

ندارد و شامل هر عنصر معنوي است كه بتواند در بهبود بيماران موثر باشد ولي در ) غيرمادي(در آن نگاه الزاما منشا قدسي 

شامل فقط جسم انساني چون سلامت در اين نگاه  .وجود داردتري  تر و گسترده راي سلامت معنوي جايگاه وسيعب نگاه ديني

همان گونه كه جسم مريض  كنند كه اديان ابراهيمي ترويج ميباشد و  نيست چون انسان علاوه بر جسم داراي روح هم مي

باشد، نفس  د و همان گونه كه درمان جسم نيازمند پزشك و دارو و تجويزهاي خاص ميشو گردد روح هم مريض مي مي

  .باشد انسان نيازمند پزشك و دارو مي. شود داوا ميانسان نيز بيمار شده و نيازمند م

تر هستند  اين سؤال مطرح است آيا كشورهايي كه توانسته اند به ماه بروند و يا نقشه ژنوم انساني را مشخص كنند اولي

حفظ و ارتقاي گيري كنند و نهايتاً اين بعد مهم سلامت را در تأمين،  كه سلامت معنوي را تعريف كنند؟ ابعاد آن را اندازه

سلامت جامعه به كار برند؟ برخي نويسندگان غربي بر اين باورند كه همان گونه كه در ساير امور فيزيكي پيش قراول 

توان به اين نتيجه رسيد  ، در حالي كه با تفكر عميق مي)52، 31(اند، در مورد سلامت معنوي نيز چنين خواهد بود  بوده علمي
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وامع مذهبي است كه تبعيت كامل از دين و معنويات در امور فردي و اجتماعي را براي كه كليد حل مشكل در دست ج

  .دانند رسيدن به جامعه نمونه و آرماني مؤثر مي

  

  تعاريف سلامت معنوي

شناسي و باورهاي اعتقادي او  شناسي، معرفت شناسي، انسان تعاريف ارايه شده براي سلامت معنوي مبتني بر هستي

شناختي توجه  اند به خالق انسان و امور غيرحسي و معرفت محققيني كه نخواسته. الهي، روح و وحي است به ذات لايزال

رده شده و توسط برخي از .اند كه در بسياري از مقالات و كتب خارجي آو از سلامت معنوي نموده مينمايند، تعريف عا

  :اين تعريف بشرح زير است .صاحبان اديان نيز به كرات به عنوان منبع ارجاع داده شده است

سلامت معنوي عبارت است از حالت اطمينان، امنيت، آرامش و سكون قلبي و روحي كه از اعتقاد و اعتماد به منبع و 

گردد و  شود و باعث افزايش اميد، رضايتمندي و نشاط دروني مي قدرتي برتر و متفاوت از عوامل مادي و پيراموني ناشي مي

  ).53(كند  و تعالي همه جانبه انسان و انسانيت كمك ميدر نهايت به سلامت 

هايي همچون آرامش، اميد، شادي و  چنين تعريفي كامل نيست زيرا مولفه ميبا توجه به مباني اعتقادي اسلا

هايي حاصل  و ممكن است در كوتاه مدت و به طور ناقص، به شيوه مندي كه كمابيش در حيوانات نيز وجود دارد رضايت

هاي اصلي  توانند به طور مطلق، به مثابه شاخص لذا نمي. كه در نهايت، با كمال حقيقي انسان تضاد داشته بانشدشوند 

  .سلامت معنوي قرار گيرند

 به ربوبيت خضوع احساس پليدي، و بدي هر از روح پالايش الهي، تقواي كسب خودآگاهي، معنوي سلامتشرط اول 

 خدا به تقرب راستاي در هدفمندي زندگي و اميد و آرامش احساس معنا، درك و او برابر در شكر و تسليم ،توسل توكل، الهي،

 همه معنوي سلامتو در سطح جامعه  .است شكيبايي و صبر خويش، خدادادي نيروي از استفاده و خداوند قدرت به با تكيه

 و عملكرد سطح بالاترين به دستيابيمحور،  سلامت توسعه راستاي در جامعه بر مبتني معنوي فراگير و پويا يها تلاش

 كشور سلامت نظام مشتريان معنوي و روحي به نيازهاي پاسخگويي و سلامت اجتماعي و شناختي روان زيستي، ابعاد كيفيت

  .)54(باشد  مي افراد بخشي توان و درمان و تشخيص پيشگيري، ي مختلفها حيطه در زندگي كيفيت و اميد افزايش جهت
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كه در برگيرنده مباني سلامت معنوي از  ندا تر ارايه شده تر و كامل بسيطزير دو تعريف از ميان تعاريف سلامت معنوي 

ها مورد استفاده قرار  ها و ارزيابي هايي براي به كارگيري در پرسشنامه ها و شاخص مولفهاز اين تعاريف . ديدگاه اسلام است

   .اند فتهرگ 

هاي فرد، بينش،  ها و قابليت است داراي مراتب گوناگون، كه در آن متناسب با ظرفيتسلامت معنوي وضعيتي "

اي كه همه امكانات  گرايش و توانايي لازم براي تعالي روح كه همان تقرب به خداي متعال است فراهم مي باشد، به گونه

گرفته شوند و همراه با امكان انتخاب، توانند در جهت هدف كلي مزبور به كار  دروني به طور هماهنگ و متعادل، مي

 ).30( "رفتارهاي اختياري دروني و بيروني متناسب با آنها نسبت به خدا، فرد، جامعه و طبيعت ظهور يابند

سلامت معنوي وضعيتي است هدفمند و معنادار از حيات انساني كه حاصل ايمان و اعتقاد و ارتباط فرد با قدرت و "

مندي، اطمينان  سلامت معنوي منجر به ايجاد نشاط، اميد، رضايت. زندگي ابدي پس از مرگ استكمال لايتناهي الهي و 

قلبي، آرامش و داشتن قلب سليم در فرد و رستگاري در دنيا و آخرت شده و ارتباط پوياي مبتني بر مكارم اخلاق، عشق 

  .)29( "كند ومحبت با خود، ديگران و جهان پيرامون ايجاد مي

  .شود ديده مي 1اج كرد كه در جدول رتوان شش شاخص سلامت معنوي را استخ ريف مياز اين تعا

  

  هاي سلامت معنوي شاخص) 1جدول 

 .اعتقاد به وجود ذات اقدس خداوندي كه خالق و پروردگار عالم است: اعتقاد به وجود قدرت لايتناهي هستي �

 .و نيز ارتباط مستقيم با خداوند متعالو كتب الهي شامل ارتباط از طريق وحي : ارتباط با منشا لايتناهي هستي �

يعت و احترام به آنهاو از جمله خود، ساير انسان ها و ساير اجزاي طب: ارتباط و توجه به ابعاد مختلف عالم پيرامون �

 .حفظ و توسعه جهان پيرامون تلاش براي

 .مبتني بر اعتقاد و ارتباطات مذكور: احساس رضايت و اميد به زندگي �

شامل هدفمندي كلي جريان زندگي و اعتقاد به معاد و نيز هدفمندي در زندگي روزمره و تلاش : فمندي در زندگيهد �

 .براي دستيابي به آن

شامل معناداري كلي جريان زندگي و اعتقاد به معاد و نيز معناداري در زندگي روزمره و تلاش براي : معناداري زندگي �

  .آن
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  ابعاد سلامت ارتباط سلامت معنوي با ساير

سلامت معنوي نيز مانند ساير ابعاد سلامت داراي درجاتي است در يك طيف وسيع كه نهايتاً به سلامت معنوي 

سلامت معنوي تام عبارت است از داشتن معرفت، به غيب و تبيين توحيدي از نظام هستي  (Optimum)انجامد  كامل مي

و هر عارضه جسمي، رواني و اجتماعي در مقابل  كه هرگونه حركت و سكوني متكي به مبدأ هستي لايزال و ابدي است

در آن حالت جسم نيز مضمحل ). 56و  55(باشد  است، بسيار ناچيز مي اللهعظمت الهي و هدف غايي انسان كه تقرب درگاه ا

  .شود شود و به طرف اكمال مي رود و مشكلات ظاهري جسمي در برابر تعالي بشري ناچيز پنداشته مي نمي

اثرات سلامت . هاي پيشگيري و درماني است بديهي است سلامت معنوي نيز مانند ساير ابعاد سلامت داراي بخش

حائز اهميت بسزا است و تلاش براي شناخت و به كارگيري  (Health promotion)معنوي در پيشگيري و ارتقاء سلامت 

براي نشان دادن ارتباط سلامت معنوي با سه بعد ديگر سلامت، چهار مدل براي . هاي كشوري ضروري است آن در برنامه

ر بعد سلامت نشان بين چها اارتباط كمي ر 2و  1مدل . اند آورده شده 2كه در شكل   ابعاد مختلف سلامت پيشنهاد شده

هاي ج و د  بعد سلامت دانست كه اين امر در مدل 3در حالي كه به دليل اصالت سلامت معنوي بايد آنرا محاط به . دهند مي

سلامت معنوي نه در كنار . ترين وجه نشان دادن اين ارتباط باشد رسد كه مدل د مناسب به نظر مي. نشان داده نشده است

بلكه به عنوان عنصري تعيين كننده در نظام انسان و محاط بر سه بعد ديگر سلامت، رواني و اجتماعي سلامت جسماني، 

  .شود محسوب مي

همان . دهد هاي تعريف و مفهوم سلامت معنوي را در ادبيات جهاني و برداشت اسلامي را نشان مي تفاوت 2جدول 

تكي به باور به ذات لايزال الهي و تلاش براي تقرب به شود، سلامت معنوي در برداشت اسلامي م طور كه مشاهده مي

هاي كامل توحيدي شامل توحيد ذاتي و توحيد افعالي سلامت معنوي مطلوب  براساس باور به همه جنبه. خداي متعال است

ون او حاصل ميشود و موجب سكون قلبي و اطمنيان و تكامل فردي و نيز بهبود ارتباطات انسان با ديگران و جهان پيرام

  .شود مي
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  بعد سلامت 4هاي مختلف پيشنهاد شده براي ارتباط  مدل )2شكل 

 

  سلامت معنوي در ادبيات جهاني و برداشت اسلامي) 2جدول 

  برداشت اسلامي  ادبيات جهاني

سلامت معنوي عبارت است از حالت اطمينان، امنيت، آرامش و 

اعتماد به منبع و قدرتي برتر و سكون قلبي و روحي كه از اعتقاد و 

ناشي مي شود و باعث افزايش  متفاوت از عوامل مادي و پيراموني

اميد، رضايتمندي و نشاط دروني مي گردد و در نهايت به سلامت و 

  .كند تعالي همه جانبه انسان و انسانيت كمك مي

سلامت معنوي وضعيتي است داراي مراتب گوناگون، كه در آن متناسب 

بينش، گرايش و توانايي لازم براي تعالي هاي فرد،  و قابليت ها فيتبا ظر

اي كه  روح كه همان تقرب به خداي متعال است فراهم ميباشد، به گونه

توانند در جهت  همه امكانات دروني به طور هماهنگ و متعادل، مي

هدف كلي مزبور به كار گرفته شوند و همراه با امكان انتخاب،رفتارهاي 

اختياري دروني و بيروني متناسب با آنها نسبت به خدا، فرد، جامعه و 

  يابند طبيعت ظهور مي

بودا و يا هر چيز ديگر  مهم نيست كه قدرت مافوق را خدا، االله،

آنچه اهميت دارد اين كه انسان به نقش يك قدرت مافوق بخوانيم، 

   .در زندگي خود معتقد باشد

ذاتي، (هاي كامل توحيدي همه جنبهباور به ذات لايزال الهي با 

   .براي داشتن سلامت معنوي مطلوب ضروري است) صفاتي،افعالي

تواند  و عمودي است؛ ولي مي رشد سلامت معنوي در دو جهت افقي

مانند رفتارهاي خوب با ديگران، سبك زندگي بهتر، فقط افقي باشد 

و ) خدا(مافوق هاي والا، بدون اعتقاد و ارتباط با قدرت  هنر و ارزش

   يا اعتقادبه خدا بدون رشدخصوصيات سلامت معنوي درخودو ديگران

به خداوند لايزال منشا مي گيرد و رشد و توسعه  سلامت معنوي از باور

جهان  اين ارتباط در پيشرفت و بهبود ارتباطات با خود و ديگران و

   .است اعمال صالح زائيده اين باور و ايمان.اطراف موثر است

  57و  31هاي  رگرفته از رفرانسب

 

 د
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  معنويت و سلامت تاريخچه

يهوه، (ها از طريق باورهاي ديني بوده و عقيده به اين كه خداوند  ترين تجربه پزشكي براي حفظ سلامت انسان قديمي

بقراط به بعد، به از زمان  "علمي"شروع پزشكي . دهد، هميشه بين پيروان اديان وجود داشته است شفا مي....) اهورامزادا، و 

تدريج اين باور را ايجاد كرد كه خداوند شفا دهنده و منشأ علم پزشكان وحي الهي و تجارب پزشكي است و اطباء وسيله 

اين باور در اعصار مختلف ادامه داشت و از يهوديان به مسيحيان نيز . تشخيص و درمان و رساندن شفا به بيماران هستند

ين اسلام نيز اين باور وجود دارد كه شفاي بيماري از خداوند است و طبيب مشمول عنايات در دين مب). 58(منتقل شد 

الذي خلقني فهو يهدين، و الذي هو يطعمني و . ها كوشا باشد پروردگار قرار گرفته كه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت انسان

  .)59(يسقين، و اذا مرضت فهو يشفين، و الذي يميتني ثم يحيين 

طبيب يا حكيم در كشور ما علاوه بر . طول تاريخ، علم پزشكي با معنويت و مذهب به هم اميخته بوده استدر 

. شناسي، رياضيات و ادبيات اشراف داشت علم پزشكي به مسائل اجتماعي، فقهي، فلسفه، حكمت و در مواردي نيز به ستاره

حكيم جرجاني، صاحب اولين كتاب جامع . كار رفته است به نحوي كه واژه طب روحاني در بسياري از كتب پزشكي كهن به

داند كه از طريق ارشاد  زيسته، طبيب روحاني را عارفي مي سال پس از بوعلي سينا مي 100پزشكي به زبان فارسي كه حدود 

كه به حفظ  اي از علوم بود به عبارت ديگر طب روحاني مجموعه). 60(و نفوذ روحي، قدرت انجام حرفه پزشكي را دارا است 

صحت و اعتدال آن، تدبير كردن منفعت آنچه از اغراض نفساني نافع است و دفع ضرر آنچه مضر بود پرداخته و كمالات 

باور ديني و اعتقاد به ذات لايزال الهي در ميان متقدمين ). 61(شد  قلوب و درمان امراض با دارو و نفس روحاني را شامل مي

سينا درآغاز كتاب قانون به كار برده  الرئيس ابوعلي و نمونه آن جملاتي است كه شيخ پزشكي ما بحد اكمل وجود داشت

ستايش باد خداوند را كه سزاوار ستايش است به سبب بزرگواريش و كثرت الطافش و درود بر سرور پيامبران محمد : است

  ).2(و دودمان او ) ص(

بحث مي كنند؛ مدل و الگوي يك زندگي سالم و اديان توحيدي، از جهان هستي و نقش انسان در اين جهان 

اين هدف . دهند متعادل را به تصوير مي كشند؛ و راه را براي ايجاد ارتباط مستحكم ميان انسان و خداوند به انسان نشان مي

   .از طريق انجام اعمال و عبادات خاصي كه به شكلي نمادين در آمده است محقق شود
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. ها جهت داده است محصول مشترك تمام اديان توحيدي است، به زندگي انساندر طول تاريخ؛ معنويت، كه 

   .مندي انسان را ميسر ساخته است حضور معنويت در متن زندگي، الم و اضطراب را زايل كرده و رضايت

ر شده است، اين نوع تفك ها توسط پزشكان كشورهاي دنيا استفاده مي با توجه به اين كه كتب پزشكي اسلامي قرن

هذا، در اروپا مسئله معنويت و علم طي قرون دچار  مع. در حرفه پزشكي ارايه خدمات سلامت عموميت داشته است

با مطالعه تاريخ اروپا . در تاريخ اروپا، تقسيم كردن زندگي به دو نيم، پيشينه درازي دارد. انگيزي شده است هاي عبرت چالش

اقبال مردم به زهد و رهبانيت زياد . زخارف دنيا بر زندگي مردم حاكم بوده استكنيم كه در يك عصر، پرهيز از  مشاهده مي

در دوره . مطلوب همگان بوده است و اعتذال از تمتعات دنيوي مطبوع طبع مردم واقع مي شده است” شهر خدايي“بوده؛ 

  .هستيم” شهر زمين“ديگر، شاهد گرايش مردم به لذات دنيوي، و تلاش براي ساختن 

سطي دوره اي است كه طي آن، تحت تعاليم كليسا، پرورش روح، و توجه به روح ملكوتي انسان، سرلوحه قرون و

 هدوره از تاريخ اروپا ميان دو دوراين علت انتخاب اين عنوان براي قرون وسطي آن است كه  .زندگي مردم قرار گرفت

 درقبلش دوران عظمت و مجد امپراطوري رم قرار دا دوران مياني، حكم حايلي را دارد كه. درخشان تاريخي واقع شده است

مورخين، اين دوره ي تاريخي اروپا را  .واقع شده است) دوره رنسانس(و بعدش دوران نوزايي يا روشنگري  )دوره باستاني(

پانزدهم را دوران هال، فاصله ميان قرن ششم و  برتراند راسل و ويليام. هم گفته اند “دوره تاريكي"يا حتي  “دوره ي فترت«

   .اند ظلمت اروپا ناميده

اي براي آزاد شدن، به هر در  در آستانه رنسانس، انرژي متراكمي در مردم اروپا جمع شده بود، كه به دنبال روزنه

. اعلام مي كند 1600و پايان آن را سال  1450جرج سارتون، در كتاب شش بال آغاز رنسانس را سال . بسته مي زد

در بعد سلبي؛ و اختراع ) قرون وسطي(گيرانه دوران مياني،  ها و مفاهيم سخت انس را قيام و انقلاب عليه روشسارتون، رنس

آوران نوزايي براي مردم خسته، فقير و تحقير شده، ترغيب  العاده پيام كار خارق .فن چاپ، در بعد ايجابي توصيف كرده است

اين سخن، . ن را ببيند، لمس كند و در آن احساس خوشبختي نمايدتوانست آ آنان به ساختن بهشتي بود كه انسان مي

هايي كه ديگر حتي شنيدنش  وعده. كرد هايي بود كه لذت، خوشبختي و آسايش را موكول به سراي ديگر مي برخلاف وعده

  .)62( نيز خوشايند نبود، و بيشتر به سراب شباهت داشت
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مياني، دل از گرو آسمان ملكوتي رهانيد، و با دستانش شروع به انسان رها شده از قيود دست و پاگير دوران 

دو هزار سال تاريخ " :نيچه، با رساترين جملات، اين تقلب احوال اروپاييان را شرح داده است .ساختن بهشت زميني كرد

نجات را در  فلسفه، به جاي آن كه بشر را با زمين و زمان آشتي دهد، موجب شده است كه انسان به زمين پشت كند و

در اين دوره دو هزار ساله، علم وسيله و پلكان صعود به آسمان و ملكوت بوده است، اما اكنون بايد اين . ملكوت بجويد

تلسكوپ دل آسمان ها را با شروع رنسانس علمي در اروپا . "د تا او سلطان زمين و آسمان شودوسيله به خدمت بشر در آي

خورشيد مداري . كره ما، ديگر مانند دانه شني در فضاي لايتناهي شناور بود. كرد مي مي شكافت و گردش سيارات را كشف

اي بود كه بشريت جديد را تكان  اولين زمين لرزه” فرويد“گشت، و اين، به گفته  مداري قرون وسطي مي جايگزين ديد زمين

بهشت و . شد اش به بيرون پرتاب مي گرم هميشگيانسان از كانون  .رفت داد؛ و در نتيجه، اولين اثر بيگانگي به شمار مي مي

انگيزند، دامن  اي چنين هراس انگيز در دل ما برمي دلهره” پاسكال“شد، و فضاهاي لايتناهي، كه به قول  دوزخ پنهان مي

اين رو، از . كند يافت كه هيچ نظام ملموسي آن را مهار نمي گشودند، و انسان، خويش را تنها و رها شده، در ساحلي مي مي

رفت تا شايد  برد و به ژرفناي روان خويش فرو مي دوخت؛ به زمين پناه مي تافت و به درون خود مي نگاهش را از خارج برمي

   .بهشت گمگشته را در درون دوزخ خويش بازيابد

و كشف اسرار  - 2هاي عقلاني در انسان   كشف توانايي -1تمدن غرب زمين در دوران جديد با دو جهش بزرگ 

هاي دروني و معنوي  نهفته در طبيعت توانست به بسياري از نيازهاي آدمي پاسخ دهد، ليكن غفلت و ناديده انگاشتن خواسته

ها بود  اي از نيازها و پرسش گوي مجموعه نظام معرفتي الهي كه پاسخ .ضربه مهلكي را به انسان در عصر جديد وارد ساخت

 .رفت انساني به جاي معرفت يقيني نشستدر دوران جديد به كناري گذاشته شد و مع

 :)62( به تصوير كشيده شد زدايي در چهار مرحله معنويتدر طي دوره رنسانس 

زدايي از طبيعت انساني  معنويت - 4؛ زدايي از جان معنويت - 3؛ زدايي از عقل معنويت -2؛ زدايي از طبيعت معنويت - 1

  )فطرت(

اختن نكپرنيك، گاليله و نيوتن انسان در راهي گام نهاد كه آمالش شبنا به توصيه  :زدايي از طبيعت معنويت - 1

اي است  بيني جهان منظومه در اين جهان .دنيايي بود صرفا مادي، در اين دنيا تنها زبان رياضي اصالت داشت

كه خورشيد در مركز آن واقع شده و انسان از نردبان سلسله مراتبي عالم پايين آمده است و همانند ساير 
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انسان دوران جديد، موجودي است زميني، مستقل و رها كه از چهار  .كند ها در طبيعت زندگي مي ديدهپ

برونو از مكتب كپرنيك به عنوان اولين قدم اساسي . هاي خرافي آزاد شده است ديواري تنگ و تاريك سنت

اين امكان را يافت تا كه انسان در راه آزاد كردن خويشتن برداشت ياد كرده است، در مكتب كپرنيك عقل 

همه عرصه ها را در هم ) وحي(ها را تصرف كند و بدون اتكا به منبعي بيروني  گر كهكشان با قدرتي افسون

  .نوردد

فلاسفه دوران جديد با نفي تمام امتيازات و ويژگي هاي عقل شهودي انسان در دوران : زدايي از عقل معنويت - 2

دادند، در اين دوران عقل مجاز بود تا به اموري بپردازد كه قابل فهم مياني از عقل تعريف جديدي به دست 

معيار بالا حتي امور متافيزيكي را نير در برمي گرفت، در نتيجه رابطه انسان و خدا واژگون شد  .و عينيت بود

اي ه در مقابل اين عده گروهي از دانشمندان با تعميم روش  .و عقل انسان از منبع  روحاني محروم گشت

گويد، معرفتي كه از راه علوم تجربي  تجربي به علوم انساني به مخالفت برخواستند، هوسرل در اين رابطه مي

به نظر هوسرل  .آيد، معرفتي حصولي است در حالي كه معرفت انساني، معرفتي حقيقي بايد باشد به دست مي

انجامد، چرا كه روش علوم تجربي  ياستفاده از قوانين تجربي در علوم انساني به بحران در اين علوم م

سنخيتي با محتواي علوم انساني ندارد، در علوم انساني روشي مورد قبول است كه بتواند انسان را به يقين 

  .برساند

در اين شرايط لازم بود انساني خلق شود كه استعداد زندگي در دنياي جديد را داشته : انج زازدايي  معنويت - 3

شناسان اين مهم را به عهده گرفتند، و با تئوري تطور جريان معنويت زدايي را  زيست داروين و ساير. باشد

آنها ابتدا تفاوت آناتومي و . غني بخشيدند، كار مهم زيست شناسان برداشتن فاصله انسان و جيوان بود

ا كامل زدايي ر فيزيولوژي انسان و حيوان را نفي كردند، سپس با تعريف جديد از غريزه پروژه معنويت

گفت خلق  رفت و سخن مي ساختند، در نتيجه انسان تك بعدي، ساده، تكامل يافته كه روي دو پا راه مي

  .شد

در آخرين مرحله نوبت به فرويد رسيد، فرويد با كشف منبع ناخودآگاه به عنوان محل : فطرت اززدايي  معنويت - 4

فرويد به دليل تاثيرپذيري از مكتب  .رساندتجمع غرايز سركوب شده پروسه معنويت زدايي را به تكامل 
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جبرگرايي ضمير ناخودآگاه را تهي از روح جمعي دانست، و در شناخت درون انسان به تمام ابعاد وجودي 

در زير بناي تمدن را  ه و اهتمامش به شناخت ناخودآگاه فردي معطوف شد بلكه آدمي توجه نكرد 

در اين تعريف، فرويد سنگ  .دانست خواهش هاي نفساني استوار ميمحدوديت غرايز و ارضاء ناشدن آمال و 

هاي بشري را با تمام عظمت و پيچيدگي كه دارند، محصول سركوب غرايز پس رانده شده  بناي تمدن

هايش، به تشريح  ياد كرده، در تحليل "بيماري عمومي"فرويد، از مذهب به عنوان  .جنسي ذكر كرده است

مذهب، مشتمل براموري به طور كرد كه  بيان ميتاريخ يازديده است؛ چرا كه اضمحلال مذهب در طول 

پذيرش . صرف ذهني، در تزاحم با عقل، سركوبگر غرايز، و در تقابل با قواي عقلاني و منطقي انسان است

كه، معنويت و تجارب متعالي انسان جنبه بيروني و ظاهري دارد؛ از درون  بودچنين بينشي، به اين مفهوم 

نهاد آدمي برنخاسته است؛ و با توجه به معيارها و ظوابط تمدن هاي بشري، ممكن است وجود داشته، يا 

  .نداشته باشد

در دوران جديد فرهنگ غرب به نيازهاي غريزي و مادي كه مرتبط با جسم و شي بودن انسان است پرداخت و 

بدن را تدارك ببيند، اما در ارضاي نيازهاي فطري يا معنوي سربلند و كامياب بود و توانست بهترين ابزار و وسايل آسايش 

اين واقعيت تلخ به اين علت بود كه بنيان گذاران . كه مرتبط با بعد روحي يا شوق مي شود، متاسفانه توفيقي به دست نياورد

   .دوران جديد ميان نفس و بدن انسان نتوانستند پيوند منطقي و مستحكمي ايجاد كنند

مياني انسان مركز كائنات و كانون هستي بود؛ در صورتي كه در دوران جديد اين مركزيت از انسان گرفته در دوران 

در دوران مياني انسان مركز كائنات بود اما اين مقام به اعتبار نفس وجود او نبود، انسان به اين دليل در مركز توجه بود  .شد

به اين مهم جز از راه شناخت دروني و بيروني و سفر از زمين خاكي به  رسيدن. كه بتواند به كمال و تعالي دست پيدا كند

آسمان ممكن نبود، انسان با آغاز سفر خود متوجه مي شد كه در سلسله مراتب نظام هستي جايگاه او در دنياي زميني و 

  .منبع نورانيت برساند خاكي كجاست و براي رسيدن به جايگاه اصلي بايد روحش را در آسمانها پرواز دهد و خودش را به

الوجود كه از او حيات  كه اهميت و منزلت وجود او تابعي است از وجود واجبآموخته بودند نسان ديان توحيدي به اا

اي است پست و نازل  سپارد، انسان از خودش چيزي ندارد و بدون منبع نورانيت وجودش پديده گرفته و به سوي او ره مي

ها، ارزش گوهر وجودي او به واسطه ارتباطي است كه با منبع فيض كامل عالم دارد و بدن اين ارتباط  مانند ساير پديده
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دوران جديد با شكل گيري نهضت اومانيست، انساني خلق شد كه ولي در  .اي است مادي، فاني و رو به عدم و نيستي پديده

مدرن مانند انسان يوناني متصف به صفات آفرينندگي و انسان  .كرد به قول كانت عقل او قوانين را بر طبيعت تحميل مي

داد  خلاقيت بود، انساني كه بيرون از حوزه دين زندگي مي كرد، نفس مي كشيد و به حيات خود به خوبي و خوشي ادامه مي

از  ودي است آزاددر دوران جديد انسان موجودي گناه كار و رانده شده نبود، بلكه او موج .بدون اين كه او را امر و نهي كنند

اين شاهكار با اقتدار جاي خداوند نشست و عقلش معيار همه چيز شد، رسالت  .خدا، خالق خويش و بدون حد و مرز بيروني

انساني كه حتي قادر بود خودش را نيز . او تسلط بر همه اجزا و عناصر طبيعت در جهت رسيدن به لذت و رفاه بيشتر بود

در دنياي جديد انسان نه  .ند و مشغله هميشگي ذهنش خودآگاهي باشد نه خدا آگاهيچون پديده اي طبيعي بررسي ك

زند، او فقط بايد صبر كند تا زماني كه در  آرماني دارد نه انبساط خاطري و در دل و دماغش هيچ شور و وجدي جوانه نمي

   .جهان مادي و نامتناهي از هستي ساقط شود

كه از همان ( امريكاييسپس ي و يافزايش كمي و ارتقاي كيفي علوم در كشورهاي اروپابا زدايي و  پيرو روند معنويت

ارتقاي . اعتقادي جدا نمودند -هاي جسمي را از معنوي ، صاحبان فلسفه علم به تدريج پديده)افراد اروپايي تشكيل شده بود

اي كليساها و مراكز مذهبي در نظر گرفته اعتقادي بر -هاي معنوي سلامت بدن و دنياي جسم براي تحقيقات علمي و پديده

الشعاع قرار داد، جدايي بين  به تدريج كه باورهاي سكولاريسم قدرت گرفت و فرهنگ آكادميك غربي را تحت. شد

انجام شد كه نتايج  ييج تحقيقاتدرتبه سال پيش،  50از حدود ). 63( اعتقادي بيشتر شد- هاي جسمي و حالات معنوي پديده

از آن زمان . ها و پيامدهاي جسمي مانند مرگ ارتباط دارند كه عوامل ديني و اعتقادي با شاخصداد  ميآنها نشان 

سلامت و بيماري انعكاسي ازدرهم تناوشي دانشمندان پي بردند كه . گرديدهاي ديگري در تعريف سلامت وارد  شاخص

  ).64( شناسي، رواني و اجتماعي است عوامل زيست

پيشنهاد و . توسط موبرگ تحت عنوان بهزيستي معنوي مطرح گرديد 1971نخستين بار در سال سلامت معنوي مفهوم 

گنجاندن بعد سلامت معنوي در مفهوم سلامت از سوي راسل و عثمان يك بعد مهم از زندگي فردي و گروهي را فراروي 

هاي  جنبه، سازمان جهاني بهداشت بحثي را عنوان كرد كه آيا 1979در سال ). 58(صاحبنظران امر سلامت قرار داد 

چند سال بعد افزودن سلامت معنوي ). 65(وارد نمود؟ (Health)را بايد در تعريف سلامت  (spiritual)معنوي 

(spiritual health)  ل هاي آخر قرن بيستم، در سا). 67و  66(به ابعاد جسمي، رواني و عوامل اجتماعي سلامت پيشنهاد شد
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هاي خود  متعهد شدند كه به نيازهاي معنوي جامعه "در توسعه اجتماعي معاهده كپنهاك"هاي كشورهاي اروپايي در  دولت

هاي خود را با ديد سياسي، اقتصادي، اخلاقي و معنوي  براي توسعه  در سطح فردي، خانوادگي و جامعه توجه كنند و سياست

  ).68(داجتماعي متمركز نماين

هاي ديني و معنوي در بيماراني  جنبه معنوي سلامت، بجز روان درماني ها و مشاوره ها در پذيرفتن با همه اين پيشرفت

ها و  گيري العلاج، بعد معنوي در مباحث و تصميم هاي صعب كه در انتهاي زندگي هستند و يا برخي مبتلايان به بيماري

ها و تحقيقات سلامت نيز  اين امر در نوشته. ت در همه جهان مغفول مانده استهاي سلامت عمومي و ارتقا سلام برنامه

اي كه براي كنفرانس سالانه انجمن اروپايي بهداشت عمومي در  خلاصه مقاله 600هويدا است، به طوري كه از مجموعه 

عين حال تحقيقات در اين در . ارسال شده بود فقط يك خلاصه مقاله به بعد معنويت در سلامت پرداخته بود 2010سال 

معنوي را با بهبود سلامت جسمي، اجتماعي و رواني نشان  -ارتباط بين باورهاي ديني مقالات متعدديزمينه گسترش يافته 

ها شامل كاهش مرگ و مير و بيماري، استرس، هيجان، افسردگي، خودكشي و اعتياد در افرادي است كه  اين ارتباط. اند داده

  ). 69(تر دارند  معنوي قوي - باورهاي ديني

هاي معنوي داده شود و يا  اند كه تغييري در آموزش علوم پزشكي با تأكيد بر جنبه ها سبب نشده با اين وجود اين يافته

گويند كه  درصد مردم امريكا مي 95-90به طور مثال اگرچه . ه خدمات پزشكي روزمره وارد شودياين بعد مهم سلامت در ارا

، حتي در مراكز مشاوره )70(در زندگي آنها بسيار مهم است  "دين"دارند كه  ها اظهار مي درصد آن 60شناسند و  ميخدا را 

  ). 69(شود  درصد موارد اثرات دين و معنويت در سلامت افراد مطرح مي 21دانشگاهي فقط در 

  

  عوامل و موانع معنويت

هاي خود  ها و توانايي ها، گرايش نجا كه انسان بر اساس بينشكمال انسان در گرو افعال اختياري خود اوست و از آ

سلامت معنوي . دهند كند و در واقع، سه مبدا بينش، گرايش و توانايي، مبادي رفتار اختياري او را تشكيل مي عمل مي

بايد براي هر هاي سلامت  شود و شاخص انسان، تنها در سايه سلامت از هر سه جهت بينش، گرايش و توانايي تامين مي

  .سه جهت تعيين شوند
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ها و استعدادهاي متنوعي  تشكيل انسان از دو بعد روح و بدن و مراتب و شئون گوناگون انسان، وي را از قابليت  

برخوردار ساخته است كه هيچ يك از آنها لغو و بيهوده نيست، بلكه همه آنها به مقتضاي حكمت الهي در وي نهاده شده و 

توانند انسان را به  و به كمال حقيقي انسان تاثير دارند و چنان چه به طور متناسب و متعادل رشد يابند، ميهمگي در وصول ا

بدين ترتيب، براي سلامت انسان، بايد همه ابعاد سلامت به طور هماهنگ در نظر . سعادت و كمال حقيقي رهنمون شوند

اي موثر در سلامت معنوي به صورت متعادل و ه ايد همه مولفهاز سوي ديگر، براي تامين سلامت معنوي نيز ب. گرفته شود

  .هماهنگ رشد يابند

روي و تثبيت  تواند با خودسازي، تقويت فضايل اخلاقي و رفتار مثبت، خود را تعالي بخشد يا با دنباله انسان مي  

ارتباط است و رفتارهايي كه در ارتباط با رذايل اخلاقي، خود را به انحطاط بكشاند، اما او همچنين با همه انواع موجودات در 

مي يبه عبارت ديگر، انسان علاوه بر ساحت فردي، ارتباط وجودي دا. دهد نيز در تعالي يا انحطاط او تاثير دارند آنها انجام مي

كند و  فت ميها را از او دريا با مبدا هستي خويش، يعني خداوند متعال دارد، به طوري كه تمام هستي خود و نيز ساير نعمت

همچنين انسان زندگي اجتماعي دارد و از اين طريق، با ساير . اطاعت و معصيت او در تعالي يا سقوط او تاثير مستقيم دارد

هاي مادي و معنوي  هاي خود را برطرف كرده، نيازمندي كند و با تعامل با آنها، كاستي ها در جامعه روابطي برقرار مي انسان

سازد، چنان كه براي ديگران  و بدين وسيله، زمينه شكوفايي بسياري از استعدادهاي خود را فراهم مي كند خود را تامين مي

جان، گياهان و حيوانات در  همچنين انسان با طبيعت پيرامون خود، اعم از طبيعت بي. تواند همين نقش را ايفا كند نيز مي

ها  نوع تعامل و رفتار انسان با خود، خدا، طبيعت و ساير انسان. ردپذي تعامل است و بر آنها تاثير گذارده از آنها تاثير مي

تواند بر سلامت او تاثير مثبت يا منفي بگذارد و بدين ترتيب، در همه ابعاد سلامت، از جمله در سلامت معنوي، بايد به  مي

كرد و نيز بايد در همه اين هاي فردي، اجتماعي و طبيعي توجه  عوامل و شرايط موثر در سلامت در ساحت الهي وحيطه

  ).52(هاي سلامت معنوي را شناسايي كرد  ها شاخص حيطه

از منظر قرآن مجيد، انسان داراي دو بعد روحي و جسمي است و همان گونه كه جسم او نيازمند تغذيه سالم و بهداشت 

قابل زندگي محدود و ناپايدار جسم، روح است، روح اونيز بايد تغذيه شود، تا رشد كند و تكامل يابد؛ با اين تفاوت كه در م

از اين رو است كه بايد به . جاويد و پايدار است و پس از گذر از دنياي مادي در سراي باقي به زندگي خويش ادامه مي دهد

رهبري دروني و بيروني انسان به عهده روح است؛ چنان كه ارزش واقعي او نيز به  .غذاي روح بيشتر از جسم اهميت داد
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زان معنويات اوست؛ اگر جسم آدمي به فرمان عقل سليم باشد، سعادت دنيا و آخرتش را تامين خواهد كرد و اگر عقل و مي

براي غلبه قواي  .روح به فرمان خواسته هاي مادي و هواهاي نفساني در آيند، سياه بختي دو دنيا را انتظار او خواهد بود

چنين كاري به طور پيوسته و . هاي روحي در برابر فشار هواهاي نفساني استروحي بر جسمي، بهترين راهبرد، تقويت جنبه 

 :تا پايان زندگي در دنيا بايد ادامه يابد؛ چنان كه قرآن مجيد مي فرمايد

) و فرو بستن چشم از جهان(و پروردگارت را تا زمان فرا رسيدن يقين بر تو ) 99: حجر(واعبد ربك حتي ياتيك اليقين 

   .پرستش كن

به شرح زير تخليص )  52(افزا از كتاب معنويت اسلامي چيستي، چرايي و چگونگي  انع معنويت و عوامل معنويتمو

 :اند شده

  : در دو بخش موانع فردي و موانع اجتماعي عبارتند از موانع معنويت

 :موانع فردي

حرام ، گرايي يادن، ناسپاسي، رذايل اخلاقي، گناه، هواپرستي، پيروي از شيطان، غفلت، نفاق، شرك، كفر، جهل

عصب، لهويات، مشغول شدن به ، تفقر، دشمني با دوستان خدا، سهل انگاري در انجام وظايف شرعي، خوري

 .سخنان بيهوده، پرحرفي، پرگويي و پرخوابي

 :عوامل اجتماعي

، تبعيض، ظلم و ستم، رياكاري، عدم اجراي قوانين شرعي، نافرماني ولي امر، مديريت غيرديني، حاكميت غيرديني

اختلاف و ، گري رواج اشرافي، بدعت و خرافه، ترك امر به معروف و نهي از منكر، ترويج نادرست معارف دين

 هاي اجتماعي ناهنجاري، ناامني، هم نشيني با بدان، تفرقه

  

  :عبارتند ازنيز در دو بخش فردي و اجتماعي  عوامل معنويت افزا

   :عوامل فردي

  ايمان. 1

  : صالح عمل. 2
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، توكل به خدا و استعانت از او، اخلاص، ذكر االله، محبت به خداوند، احساس بندگي و نياز، خودشناسي، علم و تفكر

مبارزه با ، ولايت محوري، انفاق، روزه، نماز، محبت به مومنين، ياد مرگ، توجه به آخرت، شكر، صبر، خوف و رجاء

ارشاد و ، زيارت مشاهد مشرفه، توسل به معصومين، دعا و نيايش، انس با قرآن، زهد، ظالم و حمايت از مظلوم

  دوستي با خوبان، محاسبه نفس، راهنمايي

  :عوامل اجتماعي

، احسان، اخوت، حاكميت ارزشهاي اخلاقي، عدالت اجتماعي، اجراي قواين الهي، ديني ديريتم، حاكميت ديني

، نهاد روحانيت، دوستان صالح، خانواده سالم، اجتماعي رفاه، امنيت اجتماعي، نظارت اجتماعي، تعليم شعائر ديني

  ، جهاد و دفاع، ئاتاستفاده بهينه از ابتلا، اسوه هاي نيكو

  

  :عبارتند از راه كارهاي تحقق عوامل و رفع موانع معنويت

 :فردي

، نفسمحاسبه ، كسب حلال، تداوم عمل صالح، تقويت عزم و اراده، )معرفت افزايي(دانش افزايي ، خردورزي

  )پناه بردن به خداوند(استعاذه ، استغفار و توبه

 :اجتماعي

مبارزه با ، گسترش و تعميق معرفت ديني، اقامه واجبات و پيشگيري از محرمات، حمايت و دفاع از حاكميت ديني

، منكرسازي امر به معروف و نهي از  نهادينه، شعائر يمظتع، ترويج فرهنگ انفاق، احسان، ايثار، فساد و تبعيض

معرفي ، تحكيم نهاد خانواده، فضاسازي معنوي، گري گرايي و اشرافي مبارزه با تجمل، مبارزه با بدعت و خرافه

   هاي نيكو اسوه

  :عبارتند از آثار و كاركردهاي معنويت

، شجاعت، آرامش و اطمينان قلبي، آگاهيبصيرت و ، عزت و كرامت، تقوا، روحيه تكليف گرايي، الهيجلب عنايت 

  خلاقيت و شكوفايي استعدادها، قناعت، تواضع ،مهرورزي، ايثار و شهادت طلبي
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 توجه به سلامت معنوي در جهان

هاي عظيم و شگرف در شناسايي علل،  قرن توجه خاص به سلامت جسمي كه حاصل آن پيشرفتچندين بعد از 

هاي  ها تكنولوژي ها و ارتقا مراقبت هاي جسمي بود و براي رسيدن بر اين آگاهي فيزيوپاتولوژي، تشخيص و درمان بيماري

ن نيز يعني سلامت رواني، سلامت اجتماعي و دهه اخير توجه بشر به ابعاد ديگر سلامت انسا در چنداي ابداع شد،  پيشرفته

هاي سلامت از صرف مراقبت جسمي به مراقبت كامل و تام و جامع كه  مراقبت. به ويژه سلامت معنوي معطوف شده است

هاي معنوي براي  در برخي كشورهاي پيشرفته توجه به مراقبت. در برگيرنده همه ابعاد سلامت باشد، متمايل شده اند

  ).70(ورد تاكيد خاص قرار گرفته است ها م انسان

هاي لازم  اگرچه تاكيد بر اين شده است كه ارايه دهنده خدمات سلامت، به ويژه پزشكان و پرستاران داراي توانايي

و كافي براي رفع احتياجات معنوي بيماران خود را داشته و به ارتقا سلامت معنوي آنها كمك كنند، اما بسياري از صاحبان 

هاي  تف به دلايل مختلف و به ويژه نداشتن آموزش و تبحر كافي، نگذاشتن وقت كافي براي ارزيابي و مراقباين حر

ها و برخي علل ديگر از توجه خاص به اين بعد از سلامت انساني  سلامت معنوي، كم اهميت شمردن اين نوع مراقبت

  0)72و  71(توجه هستند  بي

  

  هاي سلامت معنوي مراقبت

هاي سلامت معنوي كمك به ارتقاي باورهاي توحيدي، خلوص و پاكي دروني و ارتباطات با  راقبتمنظور از م

ه دهندگان خدمات سلامت بايد توانايي شناخت مراتب مختلف سلامت معنوي در بيمار و يارا. هاي ديگر است انسان

  .اش را داشته باشند و بتوانند در ارتقا سلامت معنوي او را كمك كنند خانواده

سطح اول پيشگيري  .مرحله اجرا درآيده هاي سلامت معنوي بايد در چهار سطح پيشگيري ب در هر جامعه مراقبت

ي اوليه است يعني رسطح دوم پيشگي. ودشاز بروز عوامل خطر جلوگيري به اين معني كه هدف اين است كه ابتدايي است 

سطح سوم پيشگيري ثانويه است يعني . عوامل خطر وجود دارند و بايد از شدت آنها كاست و يا عوامل خطر را حذف كرد

سطح چهارم پيشگيري ثالثيه است . بيماري وجود دارد و بايد آنرا درمان كرد كه شدت پيدا نكند و به عوارض منتهي نگردد
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 بيشترهاي مخصوص انجام داد تا به ناتواني  هايي شده كه بايد مراقبت يتلبه عوارض و معلو منجر يبه اين معني كه بيمار

  .و يا مرگ منجر نشود

ها در اديان مختلف و به ويژه در دين مبين اسلام توجه كامل معطوف  به اين پيشگيري :پيشگيري ابتدايي) الف

ها ابداع  براي پيشگيري جسمي، انواع واكسيناسيون .است در نظام سلامت كشورها به كار گرفته نشدهشده است ولي در 

هاي خطرناك  گرديده و كودكان و نوجوانان را از ابتلا به بيماري) عفوني(هاي واگير  گيري بيماري شده كه موجب حذف همه

هاي  مارييعني جلوگيري از بروز عوامل خطر بي(هاي پيشگيري ابتدايي براي سلامت معنوي  مصون نموده است ولي روش

شود بر اساس فرهنگ سنتي  اي به صورت عمومي مورد توجه قرار نگرفته و يا اگر در مواردي اجرا مي در هيچ جامعه) معنوي

پيشگيري از افزايش بينش و آگاهي و عملكرد والدين جامعه براي . ريزي منسجم براي اين هدف است و بدون برنامه

مقام معظم رهبري، پرداختن به ارتقاي سلامت . لامت معنوي ضروري استهاي معنوي جهت ارتقاي ابتدايي س بيماري

اين واقعا كار علماي دين و روحانيون است و بدون "): 73(اند   معنوي در جامعه را از وظايف روحانيون جامعه دانسته و فرموده

  "...هاي علميه مراجعه كرد  يعني بايد حتما به حوزه. شود اين كار را كرد كمك آنها نمي

سازمان جهاني بهداشت و كشورهاي عضو آن در قرن گذشته، اهتمام زيادي براي شناختن  :پيشگيري اوليه) ب

ها معطوف نموده و در بسياري از موارد با حذف يا تقليل دادن اين عوامل مانند اعتياد به سيگار، تغذيه  يعوامل خطر بيمار

ولي بايد . هاي غيرواگير به كاهند اند از شدت بيماري توانسته... كل و ها ، مصرف ال ناسالم، كمي فعاليت بدني،  استرس

اذعان كرد كه در همه كشورهاي جهان توجه به عوامل خطر موجود براي سلامت معنوي كودكان و نوجوانان و ساير افراد 

  .جامعه بسيار اندك بوده است

رد رفع عوامل خطر و جلوگيري از ابتلا به هاي جهاني و موسسات سلامت كشورها در مو چگونه است كه سازمان

هاي معنوي و تلاش براي حذف عوامل خطر  اند ولي توجهي به عوامل خطر بيماري هاي جسمي چنين حساس بوده بيماري

هاي پليد و انحطاطات  درحالي كه با افزايش و گسترش وسايل ارتباط جمعي و اينترنت، نفوذ فرهنگ. اند آن معطوف نكرده

ه، اين عوامل خطر در سه دهه اخير بشدت رو به افزايش بوده و سلامت معنوي كودكان و نوجوانان نسل بشر را بشر ساخت

  .بشدت تهديد كرده است
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هاي اخير به شناسايي و درمان بيماراني كه سلامت معنوي آنها خدشه دار  در سال :پيشگيري ثانويه و ثالثيه) ج

بخش هنوز در كشورهاي اسلامي مورد مداقه قرار نگرفته و اگر چه روحانيون به  اين). 75و  74(شده، توصيه گرديده است 

هذا هيچ برنامه منظمي به  مع. نمايند و در برخي كتب و نوشته جات به آنها اشاره شده است صورت دسته جمعي موعظه مي

  .هاي انفرادي آنها كه از نظر معنوي ناسالمند، موجود نيست ويژه براي مراقبت

... «بخشي است كه به فرموده مقام معظم رهبري  :كارگيري سلامت معنوي براي ارتقا ساير ابعاد سلامت هب) د

اين امر ). 73( “...بحث جسم است از طريق معنوي يا موسوم به معنوي. گردد به هدف جسماني خوب است؛ هدف برمي

آمريكا، كانادا و انگلستان مورد توجه خاص قرار گرفته است امروز در مراكز بهداشتي، درماني برخي كشورهاي پيشرفته مانند 

العلاج دارند  ها مراجعه نموده، بيماري صعب ها به بيمارستان علت بيماريه هاي مناسبي براي برخورد با بيماراني كه ب و روش

  ).76 و 71(شود  و يا در مراحل انتهايي زندگي و مشرف به مرگ هستند پيشنهاد شده و بكار گرفته مي

و  كي، با تعامل بين كادر پزشرسد كه در چنين مواردي اقدامات سلامت معنوي در جوامع مسلمانان به نظر مي

  :روحانيون، بايد در چند مرحله انجام شود

 .با ارايه چند سوال مراتب معنوي فرد را ارزيابي و نيازهاي او را شناسايي نمود: شناسايي - 1

 .ها است سلامت معنوي انسان آنچه كه منشا: توجه دادن به مبدأ - 2

 .كه حاصل سلامت معنوي مناسب در موارد بيماري است: ارتباط مناسب با ديگران و پيرامون خود - 3

 .انجامد كه در بسياري از افراد با دعا و توسل به ارتقا سلامت معنوي مي: توجه به مذهب - 4

 به ويژه در موارد انتهايي زندگي: توجه به مفهوم زندگي و مرگ - 5

  اده از معنويت براي ارتقا سلامت جسمي، تحمل بيماري و داشتن نكات مثبت به زندگياستف - 6

  ):46( كند ديدگاه معنوي از چهار طريق روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي تاثير مي

سازي مسئوليت پذيري شخص در زمينه اصول و باورهاي  تعهد ديني و معنويت موجب فعال :رفتارهاي بهداشتي - 1

اي  مانند رفتارهاي تغذيه. كند در دين مي شود، كه اثرات جسماني و رواني را نيز به خود اضافه مي مندرج شده

 .توصيه شده در اديان
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انجام مناسك ديني و معنوي توصيه شده در دين موجب افزايش حمايت اجتماعي شده كه مؤلفة  :حمايت اجتماعي - 2

دين تعاملات اجتماعي را افزايش داده و . شده است هاي اجتماعي سلامت شناخته اخير يكي از تعيين كننده

نقش حمايت اجتماعي در كاهش واكنش . آورد حمايت اجتماعي را به عنوان يك منبع ارتقاي سلامت فراهم مي

پذيري قلبي و عروقي، تسهيل بهبودي پس از حمله قلبي و كاهش ساير عوامل خطر و از جمله كاهش استرس 

 .اجتماعي با افزايش ميزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان رابطه داردحمايت . تاثير مثبت دارد

ها و  رسان روي سيستم احساس رضايت ناشي از ديدگاه معنوي از طريق نوروپپتيدهاي پيام :سايكونوروفيزيولوژيك - 3

 .تاثير تقويت كننده دارد... هاي بدن مانند قلب و عروق، ايمني و  ارگان

 .كه براي انسان ناشناخته مانده است ياثرات مافوق طبيع - 4

تر بيماري، كاهش ميزان استفاده از خدمات  نتيجه اين تاثيرات پيشگيري از بيماري، افزايش تحمل بيماري، بهبود سريع

  .درماني است كه در تحقيقات مختلف اين مسئله نشان داده است -بهداشتي

  

  چالش هاي ارايه خدمات سلامت معنوي

 72در حالي كه . اند كه پرسنل بهداشتي درماني كمتر از مردم عادي ديندار هستند نشان داده مطالعات مختلف  

 36درصد روانشناسان،  33كنند كه همه اقدامات زندگي من براساس باورهاي ديني است؛ فقط  درصد مردم آمريكا اظهار مي

ت لهمچنين در ايا) 77(ها اين اعتقاد را دارند  دهدرصد مشاورين درماني خانوا 62درصد مددكاران و  46درصد روانپزشكان، 

دانستند در حالي كه پاسخ  ك مييدرصد خود را به خدا نزد 74درصد بيماران به خداوند اعتقاد داشته و  91ورمانت امريكا 

ن درصد پزشكا 11در همين مطالعه تنها . درصد مثبت بود 43درصد و  64پزشك خانواده براي دو مورد فوق فقط  146

بيمار كه مصاحبه شدند  135كنند و تقريبا همه  خانواده گزارش كردند كه هميشه يا اكثرا مسائل ديني را با بيماران بحث مي

درصد آنها اعتقاد داشتند كه پزشك  40به خاطر نداشتند پزشكي با آنها در مورد مسائل ديني مذاكره كرده باشد در حالي كه 

  ).78(داده است  و معنويت از آنها انجام مي بايست سئوالاتي در مورد دين مي

ل معنوي سئوال شد، يـاـورد مســارستان در مــبيمار بستري در بيم 203در ايالت كاروليناي شمالي نيز وقتي از   

اند، در حالي  درصد گزارش كردند كه پزشكان هيچ وقت ويا بسيار به ندرت در مورد مسايل معنوي با آنها صحبت كرده 80
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درصد باور داشتند كه  48بايست مسائل معنوي آنها را جستجو كنند و حتي  درصد آنها باور داشتند كه پزشكان مي 77كه 

درصد معتقد بودند كه پزشكان بايد در مورد تجربيات معنوي آنها كه سبب بيماريشان  42پزشكان بايد با آنها دعا كنند و 

  ).79(كردند  شده از آنها سئوال مي

اند، ولي مشاهدات  تر مطالعات در اين زمينه در كشور آمريكا و معدودي در كشورهاي اروپايي انجام شدهاگرچه بيش  

دهند كه سئوالات پزشك در مورد باورهاي ديني و معنوي بيماران در كشورهاي ديگر وبه ويژه  و تجربيات نشان مي

  . شود ي انجام ميكشورهاي اسلامي، نه تنها بهتر نيست بلكه در موارد بسيار استثناي

دهد كه باور پزشكان متدين  مطالعاتي كه در كشور ما توسط دكتر بحرينيان و همكارانشان انجام شده نشان مي  

بايست به مسائل ديني و مذهبي بيمار اهميت دهد و نيز بيماران نيز به مقدار زياد اين انتظار را از  اين است كه پزشك مي

  ).81و  80(پزشكان دارند 

. اصلي پژوهش اول بررسي نگرش پزشكان تهراني پيرامون تاثير ميزان معنويت آنان در رونددرمان بود هدف  

معنوي  - ها تاثير نگرش مذهبي يافته. براساس اظهارات خود پزشكان، آنها به دو گروه مذهبي و كمتر مذهبي تقسيم شدند

بدين معني كه پزشكان . تر مذهبي را معنادار نشان دادپزشكان بر سلامت بيماران در دو گروه مذهبي از يكسو و گروه كم

درصد پزشكان مذهبي  68. مذهبي در مقايسه با گروه مقابل بيشتر قايل به تاثير مذهب يا معنويت بر سلامت بيمار بودند

درصد  70معنويت در حد زياد و حتي خيلي زياد بر روي سلامت بيمار موثر است، در صورتي كه / اعتفاد داشتند كه مذهب

از كل جمعيت . معنويت كمي تا حدودي بر روي سلامت بيمار موثر است/ پزشكان گروه دوم اعتقاد داشتند كه مذهب

درصد گزينه خيلي زياد،  18معنويت تا چه حد بر روي سلامت بيمار موثر است،  -پزشكان در پاسخ به اين سئوال كه مذهب

لذا اين مطالعه نشان داد كه . اند درصد گزينه كمي را انتخاب كرده 4ي و درصد گزينه تا حدود 34درصد گزينه زياد،  43

  ).80(معنويت بر سلامت بيمار موثر است / درصد از پزشكان تهراني معتقدند كه مذهب 60بيش از 

ابعاد . هدف از پژوهش دوم بررسي نگرش بيماران تهراني پيرامون تاثير ميزان معنويت آنان در روند درمان بود  

 -مختلف معنوي و مذهبي بودن، درجه مذهبي بودن، كيفيت زندگي، استرس و علاقه به درمان توسط پزشك مذهبي

ها نشان داد كه مذهبي بودن يا  يافته. ه سنجيده شدمعنوي و اعتقاد به تاثيرگذاري معنويت در درمان توسط يك پرسشنام

بندي  همچنين رابطه كيفيت زندگي و درجه. معنويت بيماران با كيفيت زندگي و درمان آنان رابطه معنادار و مستقيم دارد
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عنوي بودن بيماران رابطه اعتقاد به تاثيرگذاري معنويت در درمان نيز با مذهبي بودن و م. دار بود ميزان معنويت بيماران معني

تفاوت مختصري بين دو جنس وجود داشت، به طوري كه بين معنويت و مذهبي بودن مردان و استرس رابطه . دار بود معني

لذا مذهبي بودن و معنويت بيماران با كيفيت زندگي آنان و . داري نبود ولي در زنان رابطه معكوس بين ان دو متغير بود معني

  ).81(داري داشت  معنويت در درمان آنان رابطه مستقيم و معني اعتقاد به تاثيرگزاري

درصد آنها اعتقاد داشتند  96پزشك خانواده در ايالت ميسوري كشور امريكا انجام شد،  170در يك مطالعه كه در   

ند بهتر درصد موافق بودند كه بيماراني كه سئوالات معنوي دار 86كه سلامت معنوي بخش مهمي از سلامت مطلوب است، 

درصد موافق بودند پزشك بايد به مسائل معنوي بيماران خود  58است به يك روحاني يا متخصص ديني معرفي شوند و 

كردند و در مورد باورهاي آنها وارد مذاكره  ولي اكثريت اين پزشكان هرگز امور معنوي را از بيماران سئوال نمي. توجه كند

توجه باشد  شود كه پزشك به امور معنوي بيماران بي شد كه چه عواملي سبب مياز اين پزشكان سئوال ) 82(شدند  نمي

  .آورده شده است 3پاسخ به اين سئوال در جدول 

  

  *توجه باشد شوند پزشك به امور معنوي بيماران بي عواملي كه سبب مي) 3جدول 

  

  درصد  عامل

  71  كمبود وقت

  59  سئوالات معنويكمبود تجربه و نبود آموزش قبلي در مورد اخذ 

  56  عدم اطمينان از اين كه چگونه بيماراني را پيدا كنند كه علاقمند به بحث در مورد امور معنوي است

  53  واهمه از اين كه باورهاي خود را به بيماران القا كنند

  49  كند، برخورد كنند عدم اطمينان از اين كه چگونه با امور معنوي كه بيمار ابراز مي

  45  نداشتن امور معنوي در مقابل مسائل حاد پزشكي اولويت

  42  عدم احساس راحتي با مطرح كردن مسائل معنوي

  31  توجه به امور معنوي مناسبتي با نقش پزشك ندارد

 82 برگرفته از رفرانس*
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رسد كه اسما  نظر ميه ب لذا. شود در قران مجيد بلافاصله پس از مسئله خليفه بودن انسان، تعليم اسماء خداوند به او ذكر مي

خداوند اسماء را به انسان تعليم داد و اين .  گوهر وجودي انسان بوده و مهمترين ابزار تحقق خلاقيت الهي انسان استاالله

تواند آينه  به عبارت ديگر تنها انسان مظهر كامل اسماء و صفات خداوند است و مي. وجه تمايز انسان با ساير مخلوقات است

چگونگي تحقق اسماء در وجود انسان و تعادل يا عدم تعادل آنها، منشاء تمام فضايل و رذايل . )83( را منعكس نمايدوار آنها 

سازد كه يا او را  به همين دليل نحوه و نوع كار انسان در دنيا، اسماء االله را در وجود او به نحوي ظاهر مي. اخلاقي اوست

دهد و منزلت او  و يا تحت سرپرستي شيطان قرار مي) قرب و هم نشين خدا(ين سازد و منزلت او اعلي علي خليفه خدا مي

  ).21( باشد مي) پست ترين مقام و قعر جهنم(اسفل سافلين 

كند، به ظهور اسماء االله  و عملي پزشك كه جهت حفظ، تامين و ارتقا سلامت تلاش مي  هاي علمي كليه فعاليت

زيرا از . انجامد طبيب، شافي و محيي در انسان مي) حفظ كننده(، حفيظ )كننده برطرف(، دافع )سلامت بخش(سلام، معافي 

پيشگيري (ها به وجود نيايند و يا اگر هستند به حداقل رسيده يا از بين بروند  شود كه عوامل خطر بيماري طرفي سبب مي

ها را شناخته و از  و گروه پزشكي بيمارياز طرف ديگر عض. سلام، معافي، دافع و حفيظ است كه ظهور اسامي) ابتدائي و اوليه

بروز عوارض جلوگيري كرده و يا اگر عوارض ايجاد شده است دركاهش آنها و مراقبت از آنها براي جلوگيري از پيشرفت 

كه ظهور اسما االله شافي، ) پيشگيري ثانويه و ثالثيه( كند آنها، معلوليت و مرگ و مير و نيز احياي جان بيماران كوشش مي

هاي طبيبي كه در دنيا مظهر اسم االله محيي است، حيات جاودانه اي خواهد بود كه نه تنها از  فعاليت. حيي و طبيب استم

عمل زيباي خود او بلكه از همه اعمال نيك انسانهايي كه به خاطر تشخيص، درمان و اقدامات حيات بخش او در دنيا، 

اين معني كه طبيبي كه سلامت و حيات را به افراد جامعه انساني به  .شود توفيق عمل صالح را كسب نموده حاصل مي

  )31. (بخشد، در همه اقدامات شايسته و مفيد آنان مشاركت دارد مي

در جهان بيني اسلام . دهد پاسخ مي "تامين، حفظ و ارتقا سلامتي"علوم پزشكي به يك نياز اساسي انسان يعني 

بيني حفظ جان  گيري كمال طلبانه و سير به تعالي دارد، بنابراين در اين جهان پوچ و بي هدف نيست بلكه جهت زندگي آدمي

ها است، مورد عنايت ويژه اسلام  لذا دانش پزشكي كه اقامه كننده يك واجب الهي و دفع كننده بلا از انسان. واجب است

هاي كافي و فارغ از اتكا  مبتي بر آگاهيهاي الهي آميخته و تلاش و سعي مسئولانه،  بوده است؛ مشروط به اين كه با انگيزه

  .به ظن و گمان و خودپسندي باشد و رعايت موازين اخلاقي اين حرفه مقدس را سرلوحه كار خود قرار دهد
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صاحبان حرف پزشكي بايد دايم به درگاه االله شكر گذار باشند كه چنين حرفه مقدسي را نصيب آنها كرده است و 

دارند جزئي از عبادات خود براي تقرب به خدا  شتر در امور پيشگيري، تشخيص و درمان بر ميرا كه براي تبحر بي هر قدمي

اين واقعيت را قبول كنند كه به آنها عنايتي شده كه بتوانند بيمار را كه مورد رحمت خداوند است براي بهبود . حساب كنند

چه . ل صالح، موجبات تقرب خود را به خداوند را فراهم سازدكمك كنند و او را آماده نمايند كه با استفاده از قواي تن و اعما

هايي باشد كه در زندگي اين دنيا با  سعادتي از اين والا تر كه زندگي انسان در حيات باقي، عصاره تمام اعمال صالح انسان

  : تبديهي است كه چنين توفيقي مرهون دو شرط اس. شفاي آنها و دميدن حيات به آنان وابسته بوده است

شود و  نيتي خالص و آسماني كه از اعتقادات پاك به خالق يكتا و ايمان به غيب و التزام به لوازم آن حاصل مي )1

ميتواند با تلاش براي به دست آوردن رزق حلال همراه باشد كه خود در قالب جهاد در راه خدا و بلكه بالاتر از آن 

  ). 40و  36(همتراز شده است 

ل نفساني و مادي كه يهاي پزشكي خود با فساد و مسا اح يعني خودداري از آلوده كردن فعاليتانجام كار درست و مب )2

زيرا خصيصه اصلي افعال بهشت خلوص و پاكي است و نعمات . تواند پزشك را از بهشتي بودن محروم كند مي

كسي . وعملي است علميكسب حلال نيازمند تلاشهاي مستمر ). 84(باشد  بهشتي تجسم افعال دنيوي آنان مي

تواند در حفظ، تامين و ارتقا سلامت موثر باشد كه در فراگرفتن علم از زمان دانشجويي تا ارائه خدمات بهداشتي  مي

درماني و تا آخر عمر پزشكي خود به كسب دانش مفيد پرداخته و در حيطه عمليات پزشكي خود اطلاعات به روز 

. بپرهيزد و استعدادهاي نهفته خود را با كار و تلاش به منصه ظهور برسانداز تنبلي و بي حوصلگي . داشته باشد

شود و حركت او را در مسير كمال تا رسيدن به نجات  طبابت حلال منجر به جلب محبت و رضايت خدا از پزشك مي

 .گردد و سعادت رهنمون مي

ها به مثابه آينه تمام  است كه با انسانپزشكي از مشاغلي . هاست ارزش مشاغل به مصداق خدمات آن دين اسلام در 

). العلم علمان، علم الاديان و علم الابدان(نماي خداوند در تجلي اسماي او تعامل دارد و لذا در صدر مشاغل ديگر است 

صاحبان حرف پزشكي بايد تلاش كنندكه مسئوليت خطير و مرحمت بي نهايت الهي به آنها كه همان قرار گرفتن در 

به منصه ظهور رسانند و رعايت ) الناس االله و حق به ترتيب حق( ها  جامگان است را در پيشگاه خداوند و انسان زمره سفيد
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اين به يقيين حقي است . عزت شغل مقدس پزشكي در دنيا را بنحوي نمايند كه نتيجه جاودانه حيات خود را كسب نمايند

  )حق النفس(كند كه روح انسان آنرا صلب مي

هاي فردي واجتماعي خود هر چه بيشتر براي ظهور آنچه خدا از انسان انتظار دارد  لي در فعاليتهر صاحب شغ

بعبارت ديگر انسان همان مقدار كه خداگونه عمل نمايد، . شود بكوشد، اسم متناسب با آن فعاليت در وجود او آشكارتر مي

بان حرف پزشكي داعيان و حافظان سلامت وحاملان صاح. شايسته تر و مقرب تر است» خليفه االله«براي ناميده شدن به 

هاي جميل خلافت الهي در زمين هستند و  اينان به دو شرط، جلوه. باشند مي» محيي«و » الشافي«، »السلام«اسماء االله 

هر دوي اين . يكي نيكو انديشيدن در كار خود و ديگري نيك عمل كردن: تجسم شان در قيامت، بهشت برين است

  ).21(شود  ا عمري مجاهدت وتلاش صادقانه حاصل ميخصوصيات ب

. آيد مبناي كرامت انسان در اسلام، خلافت الهي اوست كه در سايه پيروي از دستورهاي ذات لايزال الهي بدست مي

كنند بايد متوجه باشند كه كرامت انسان در اسلام برخورداري و رفاه  خدمت مي صاحبان حرف پزشكي كه در جامعه اسلامي

، كرامت "تر است هر كه در اين دنيا برخوردارتر است، گرامي"ها كه شعار آنها اين است كه  تسبر خلاف اوماني. ادي نيستم

و كسب تقوا  اختيار انسان ذاتي است و مبناي آن وجود روح منتسب با پروردگار عالم است كه در زندگي انسانها مبتني بر

كرامت و ). 86(دليل انسان بودن شايسته آنند كه حرمت و كرامتشان حفظ شود در اسلام تمام ابناي بشر به ). 85(است 

آنان بايد سايه  هاي شغلي وعلمي حرمت انسانها در برخورد و معاشرت صاحبان حرف پزشكي با مراجعان آنها و كليه فعاليت

معنوي صاحب حرفه پزشكي شده و  ها بر پايه نيتي الهي صورت گيرد موجب ارتقا سلامت زيرا اگر حرمت انسان. افكن باشد

  .آثار نيك آن از زندگي اين دنيا به سراي عقبي تسري خواهد يافت

تر،  سلامت معنوي قوي. آيت االله جوادي آملي معتقدند كه سلامت معنوي در گرو دين عالمانه و علم متدينّانه است

ت وجود روح، اثبات تجرد و غيرمادي بودن روح و تر از سلامت بدن است و فهم صحيح آن مبتني بر اثبا تر و پيچيده دقيق

  ).42(ملكوتي بودن آن است 
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  ادغام سلامت معنوي در نظام ارايه خدمات سلامت

دلايل زيادي وجود دارد كه ادغام سلامت معنوي علاوه بر مطالب فوق و مسئوليت اصلي صاحبان حرف پزشكي، 

ريزي براي چنين ادغامي در كشورهايي كه قانون اساسي آنها  برنامه. دارد در ارايه خدمات بهداشتي درماني را الزامي مي

تفاوتي به وحدانيت و باروهاي مذهبي بنا شده بسيار دشوار و ناكامل است و منحصر به ادغام سلامت معنوي در  براساس بي

توان به صورت زير خلاصه كرد  مي دلايل ادغام را. شود العلاج مي ي بيماران بستري و به ويژه بيماران صعبـــامور بالين

  ):84و  83، 53(

هاي پيشگيري ابتدايي و پيشگيري اوليه،  مذهبي بودن در بهبود شاخص/ با توجه به اثرات مفيد معنوي - 1

 .ضروري است تمهيداتي اتخاذ شود كه ارتقا سلامت جامعه را سبب گردد

كند كه ارايه كنندگان خدمات سلامت به  ها ملزم مي ها و انجمن استانداردهاي مصوب بسياري از سازمان - 2

اگر آنها از . هاي ديني، باورها و ترجيحات افراد جامعه و بيماران احترام بگذرانند مسايل فرهنگي، ارزش

 .توانند آنها را محترم بدارند باورهاي افراد اطلاع نداشته باشند نمي

هاي جسمي و رواني را  معنوي مرتبط با بيماريمذهبي دارند و نيازهاي / بسياري از بيماران اعتقادات معنوي - 3

 .كنند احساس مي

 .كند ها كمك مي مذهبي بر توانايي افراد براي تطابق با استرس و بيماري/ مراتب معنوي  - 4

لذا همراهي و . مذهبي بيماران ممكن است با اقدامات درماني براي آنها مغايرت داشته باشد/ باورهاي معنوي - 5

 .رماني را با مشكل روبرو كندبه كارگيري اقدامات د

الشعاع قرار  مذهبي بودن بر اثرات درماني شناخته شده است و پيامد معالجات بيماري را تحت/ تاثير معنوي - 6

 .دهد مي

تواند بر تصميمات پزشكي او در مورد داروهاي ضد درد، سقط،  مذهبي خود پزشك هم مي/ باورهاي معنوي - 7

 .اثر بگذرد... و واكسيناسيون، جلوگيري از بارداري 

هايي كه بيمار پس از ترخيص از بيمارستان و در منزل  مذهبي بودن خانواده و جامعه در نوع حمايت/ معنوي - 8

 .گذارد خواهد داشت تاثير مي
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هاي درماني، به ويژه در  اند كه عدم توجه به نيازهاي معنوي افراد سبب افزايش هزينه تحقيقات نشان داده - 9

 ).85(شود  ميمراحل انتهاي زندگي 

  

  نگري در حيطه سلامت معنوي ها و آينده چالش

ابعاد چهارگانه سلامت بايد در ارتقا سلامت جامعه مدنظر قرار گرفته مهمترين بعد از بعد سلامت معنوي به عنوان 

زمينه در كشورهاي هايي در اين  ها و تلاش ريزي برنامه. و در آموزش، پژوهش و ارايه خدمات بهداشتي درماني به كار رود

هاي خود  المثل كشور انگلستان در حال استانداردسازي خدمات سلامت معنوي در بيمارستان في. مختلف شروع شده است

هاي بكارگيري سلامت معنوي در نظام سلامت را در مورد ارتقا سلامت و ارايه خدمات  توان چالش به طور خلاصه مي .است

  :پزشكي مورد مداقه قرار دادبهداشتي درماني آموزش و پژوهش 

در كشور ايران كه قانون اساسي آن براساس باورهاي الهي و ديني مستقر است، ادغام سلامت  :ارتقا سلامت) الف

هايي  نحوه چنين فعاليت. معنوي به منظور ارتقا سلامت جامعه و پيشگيري ابتدايي و اوليه از اولويت خاصي برخوردار است

هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، تحقيقات و  ها، وزارت توسط حوزه، دانشگاه نياز به بررسي جامعه

تعيين كمبودها و نيازهاي بينش، نگرش و عملكرد افراد جامعه . هاي عمومي دارد فناوري و ارشاد و نيز صدا و سيما و رسانه

هاي ادغام  ريزي تواند نيازهاي عمده را براي برنامه رين و محيط مياي ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با سايه در زمينه

كنند، بايد  پيشگيري ابتدايي و اوليه كه با ارتقا سلامت از بروز علايم خطر و علايم بيماري جلوگيري مي .مشخص نمايد

اطلاعات در اين مورد در سطح تحقيقات و . ريزان و سياستگذاران امر سلامت قرار گيرد بيش از هر چيز مورد نظر برنامه

لذا . هاي ثانويه و ثالثيه بوده است جهاني محدود است و بيشتر تلاش پژوهشگران در ارتباط با سلامت معنوي در پيشگيري

 .طراحي و اجراي تحقيقات مرتبط با فرهنگ اسلامي ايراني در كشورمان ضروري است

هاي علوم پزشكي وارد شود و  كوريكولوم آموزشي رشتهبايست در  بحث سلامت معنوي مي :آموزش پزشكي) ب

هاي آموزش مداوم  همچنين مباحث سلامت معنوي در برنامه. هاي نظري و عملي آن به نحو مناسب تدريس شود جنبه

 برنامه .است مناسب درسي ريزي برنامه نيازمند آموزش در معنوي سلامت به توجه .صاحبان حرف پزشكي گنجانده شود

 سطوح به نيل زمينه كننده فراهم و است آموزشي هاي برنامه و محتوا طريق از معنويت مفاهيم منتقل كننده معنوي آموزشي
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 و تر احساس عميق به آنان يافتن دست فراگيران، آوردن بار منطقي بر علاوه و بوده زندگي كردن دار معني و بالاتر آگاهي

 از فراتر حركتي بلكه آموزشي نيست محتواي درك براي اي وسيله تنها معنوي آموزشي برنامه .كند مي فراهم را بارتر پر

  .گيرد مي صورت خلال آموزش در معمولا كه است ورزي انديشه و تحليلي هاي شيوه و استدلال

 :دهند پاسخ دقت با زير سؤالات به بايد درسي ريزان برنامه مراقبت، و درمان حوزه در معنويت آموزش خصوص در

 كند؟ مي مشخص را دانشجويان پزشكي به گروه معنويت آموزش ضرورت مسائلي چه چيست؟ آموزشي نياز  -الف

 در درمان بر مؤثر معنوي نيازهاي آيا دارند؟ بيشتري تأثير مراقبت و درمان در ازمعنويت ابعادي چه چيست؟ معنويت از منظور

 است؟ يكسان بيماران تمام

 در ديني هاي يافته آيا است؟ كدام محتوا ترين مناسب بيماران، معنوي نيازهاي رفع براي چيست؟ آموزشي محتواي  -ب

 مي يا و دارد وجود بومي معنويت محتواي به نياز ايران در آيا دارد؟ وجود جديد مطالب به نياز يا و كنند؟ مي كفايت زمينه اين

 كرد؟ استفاده ها فرهنگ ساير مطالب از توان

 كدام صاحبان حرف پزشكي در ايران به معنويت آموزش براي روش ترين مناسب است؟ كدام آموزشي هاي روش  -ج

 كساني چه معنويت آموزش براي افراد بهترين است؟ نوين هاي روش به نياز يا كنندو مي كفايت سنتي هاي روش آيا است؟

 هستند؟

 ارايه خدمات بهداشتي درماني در گرفته صورت معنوي تغييرات از چگونه گيرد؟ صورت چگونه آموزشي ارزشيابي  -د

  شود؟ حاصل اطمينان

 عوامل ترين مهم از پرستاران و پزشكان توسط خصوص به معنويت و اخلاق رعايت: ارايه خدمات بهداشت درماني) ج

 و دانش بر علاوهسلامت  اندركار دست افراد ،لذا. بود خواهد ها آن بيماري مؤثر درمان حتي و بيماران ميزان رضايت در مؤثر

نحوه بررسي ابتدايي و سپس  .دارند نياز نيز بيماران معنوي مسايل زمينه در دقيق اطلاعات به جسم، درباره لازم مهارت

 .بايست بياموزند استفاده از مشاوره با روحانيون در موارد ضروري توانايي است كه هر يك از صاحبان حرف پزشكي مي

 تلاش تمام كارگيري به ضرورت به عميق اعتقاداراده الهي و استعانت جستن از خالق همراه با فصل الخطاب ديدن 

 گونه هر در لذا .است اسلامي معارف بر مبتني مكتب پزشكي يافته تربيت يك مشخص ويژگي ،ممكن تجربي و علمي

 شود مي عرصه وارد خدمات و پژوهشي آموزشي، ابعاد در پزشكي مستحكمي، دانش گاه تكيه چنين با ريزي برنامه و حركت
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 آرامش مايه و پروردگار قرب مقام سوي به پروازي سكوي جامعه، و فرد پزشكي نياز به بر پاسخگويي علاوه آن، غايت در و

  ). 46(است  بزرگ خداوند به شكر اداي و وظيفه انجام از پزشكي حرف خاطر صاحبان

ها و مراكز تحقيقاتي  مختلف سلامت معنوي توسط پژوهشكده هاي نياز زياد است كه جنبه: پژوهش پزشكي) د

در نوشتارهاي "به كارگيري سلامت معنوي در سلامت جامعه"تقريبا كليه مطالبي كه در قسمت . مورد تحقيق قرار گيرد

از  هاي مشابه هاي كشورهاي غربي به ويژه كشور امريكا است و نتايج پژوهش اورده شده است مربوط به پژوهشپزشكي 

  .كشورهاي اسلامي بسيار اندك است

  

  گيري نتيجه

به عنوان المللي بهداشت و كشورهاي عضو  سازمان بينها توسط  انسانسلامت ين بعد ري مهمتعنيسلامت معنوي   

ولي تبيين مفاهيم و به كارگيري اين بعد سلامت نياز تلاش بيشتري در . بعد چهارم سلامت مورد قبول واقع شده است

با  ،ارتقا انسانيت انسان كه هدف از خلقت اوستمعنوي، شايان ذكر است كه اهميت ويژه سلامت . داردجوامع مختلف 

اصالت دارد و در لذا سلامت معنوي . تسليم در مقابل خداوند است كه نتيجه اصلي آن نيز رستگاري دنيا و اخروي است

لذا بحث در مورد دين، معنويت و سلامت به سرعت در حال . شود ها مي ضمن سبب بهبودي سه بعد ديگر سلامت انسان

هاي فراواني در اين زمينه انجام شده است و دين و معنويت به تدريج وارد ارايه خدمات سلامت  رشد و توسعه است، پژوهش

تر و  العلاج متداول مت معنوي در خدمات سلامت در خدمات باليني به ويژه بيماران صعببه كارگيري و ادغام سلا. شود مي

تر دارد و انجام ان نيز با اشكالات بيشتري  ريزي دقيق هذا آن چه نياز به برنامه مع. تر است ريزي آن تا حدودي آسان برنامه

براي ارتقا سلامت جامعه و ورود آن در آموزش گروه  همراه خواهد بود، ادغام سلامت معنوي در پيشگيري ابتدايي و اوليه

بايست با مفاهيم، اثرات و دلايل و نحوه  صاحبان حرف پزشكي مي. هاي آموزش مداوم است ها و برنامه پزشكي در دانشگاه

ا سلامت بكارگيري سلامت معنوي در نظام ارايه خدمات سلامت آشنايي داشته و به اين باور برسند كه حفظ، تامين و ارتق

جامعه و بيماران آنها در صورتي كامل است كه كليه ابعاد مختلف سلامت اعم از جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مورد 

  . نظر باشد
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